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بسم الله الرحمن الرحیم



علی امام منست
کاری از اداره کل کـــــتابخانه های عمومی اســــتان البرز

تحقیق و تدوین:

رقيه خوشــــه سپهر

انتشارات : ابتــــکار دانـــش 



رسول خدا صلی ا.. علیه و آله و سلم فرمودند:

پیام غدیر را،پدران به فرزندان، حاضران به غایبان
 تا روز قیامت برسانند.1
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  غدير براي همه است
غدير يك مسأله‏ى اسلامى است؛ يك مسأله‏ى فقط شيعى نيست. در 

تاريخ اسلام، پيامبر اكرم يك روز سخنى بر زبان رانده و عملى انجام 

داده است كه اين سخن و اين عمل، از ابعاد گوناگون داراى درس و 

معناس��ت. نمى‏شود ما بگوييم كه از غدير و حديث آن، فقط شيعه 

استفاده كند؛ اما بقيه‏ى مسلمانان از محتواى بسيار غنى‏اى كه در 

اين كلام شريف نبوى وجود دارد و مخصوص يك دوره هم نيس��ت، 

بهره نبرند. البته چون در قضيه‏ى غدير، نص��ب امير المؤمنين عليه 

الصّلاة و السّلام به امامت و ولايت وجود دارد، شيعه دل‏بستگىِ 

بيشترى به اين روز و اين حديث دارد؛ ولى مضمون حديث غدير، 

فقط مس��أله‏ى نصب آن حضرت به خلافت نيست؛ مضامين ديگرى 

هم دارد كه همه‏ى مسلمانان مى‏توانند از آن بهره ببرند.

در مورد اصل واقعه‏ى غدير، خوب است همه‏ى افرادى كه به مسائل 

تاريخ اسلام علاقه‏مندند، بدانند كه قضيه‏ى غدير، يك قضيه‏ى مسلمّ 

است. مشكوك نيست؛ فقط شيعيان نيستند كه آن را نقل كرده‏اند؛ 

بلكه محدّثان س��نّى چه در دوره‏هاى گذشته و چه در دوره‏هاى 

ميانى و بعدى اين ماجرا را نقل كرده‏اند؛ يعنى همين ماجرايى 

 كه در س��فر حجّة الوداع پيامبر اكرم در غدير خم اتفاق افتاد.
از كاروان بزرگ مسلمانان كه در اين سفر با پيامبر حج گزارده بودند، 

بعضى جلو رفته بودند. پيامبر پيكهايى را فرستاد تا آن‏ها را به عقب 

برگردانند و ايستاد تا آن‏هايى كه عقب مانده‏اند، برسند. اجتماع 

عظيمى در آنجا تشكيل شد. بعضى گفته‏اند نود هزار، بعضى گفته‏اند 

صد هزار و بعضى هم گفته‏اند صد و بيست هزار نفر در آن اجتماع 

حضور داشتند. در آن هواى گرم، مردم س��اكن جزيرة العرب كه 

بسيارى از آن‏ها هم اهل بيابانها و روستاها بودند و به گرما عادت 

داشتند طاقت نمى‏آوردند روى زمين داغ بايستند. لذا عباهايشان را 

زير پاهايشان مى‏گذاشتند تا طاقت بياورند و بايستند. 
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اين نكته در روايت مربوط به اهل س��نّت هم آمده است. در چنين 

شرايطى، پيامبر اكرم از جاى برخاس��ت، امير المؤمنين عليه الصّلاة 

و السّلام را از زمين بلند كرد و جلوِ چشم خلايق نگه داشت و 

فرم��ود: »من كنت مولاه فهذا على مولاه، اللّهم والِ من والاه و عاد 

م��ن عاداه«.  البته اين جملات، قبل و بعد هم دارد؛ اما مهم‏ترين 

قسمتش اين است كه پيامبر در اينجا مسأله‏ى ولايت يعنى حاكميت 

اسلامى را به طور رسمى و صريح مطرح مى‏كند و امير المؤمنين را 

به عنوان شخص، معّني و مطرح مى‏نمايد. اين را همان‏طور كه لا بد 

شنيده‏ايد و من هم عرض كردم، برادران اهل سنّت ما در كتابهاى 

معتبر نه يكى، نه دوتا؛ در دهها كتاب معتبر نقل كرده‏اند. مرحوم 

مه‏ى امينى اين‏ها را جمع كرده است، و غير از ايشان هم كتابهاى  عّال

زيادى در اين خصوص نوش��ته‏اند. بنابراين، اين روز، اوّلا روز ولايت 

است؛ ثانياً روز ولايت امير المؤمنين عليه الصّلاة و السّلام است.2 
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  بزرگ ترين عيد، غديراست
در روايات ما، از اين عيد به »عيد الله الأكبر«  بزرگترين عيد الهى 

تعبير شده است. يك‏وقت مسئله اين است كه شخصيت والايى مثل 

امير المؤمنين عليه الصّلاة و السّلام كه از همه‏ى خصوصيّات و جهات، 

منحصر به فرد اس��ت، در مراسمى به حكومت برگزيده شده است. 

البته اين، مطلبِ مهم و حادثه‏ى عظيمى است و جا دارد كه در 

 طول س��الهاى متمادى بلكه قرنها براى اين واقعه عيد گرفته ش��ود. 

معمول هم هست كه وقتى مردم به كسى علاقه و اعتقاد دارند، 

هنگامى كه او به امكانى دس��ت پيدا مى‏كند به حكومت و قدرت و 

رياست مى‏رسد اظهار شادمانى و خوشحالى مى‏كنند. البته اين هم 

مهم اس��ت و امر كوچكى نيست كه كسى مثل امير المؤمنين عليه 

الصّلاة و السّلام به حاكميت امّت اسلام منصوب شود؛ ليكن مسأله‏ى 

غدير، از اين‏ها بالاتر است.
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مس��أله‏ى غدير، فقط از اين جهت شرافت ندارد كه در آن شخصى 

مثل امير المؤمنين عليه الصّلاة و السّلام كه هم‏طراز او در عالم وجود 

كسى نيست، به حكومت و خلافت و ولايت منصوب شده است؛ 

بلكه علاوه بر اين، جهت مهمّ ديگرى در غدير اس��ت شايد جهاتى 

وجود دارد، ولى ما اين جهت را امروز مى‏خواهيم عرض كنيم كه از 

نفْسِ نصب امير المؤمنين به عنوان يك شخص، اهميت كمترى ندارد 

و آن، عبارت از اصل مسأله‏ى ولايت است؛ مضمون ويژه اى كه در 

مسأله‏ى ولايت در اسلام وجود دارد.

آن چي��زى كه در طول زمان، به صورت يك جريان باقى مى‏ماند و 

افراد بشر مى‏توانند از آن درس بگيرند و زندگى و آينده‏ى خودش��ان 

را با آن تطبيق دهند، مضمونى اس��ت كه در حادثه‏ى غدير وجود 

دارد. نفس اينكه خداى متعال، دس��تور خاصّى صادر مى‏فرمايد و 

 بر اساس اين دستور، نبى مكرمّ اسلام صلى الله عليه و آله و سلمّ 
كسى را به‏ عنوان »ولى« معّني مى‏كند آن هم كسى با اين خصوصيات 

 يك امر مهم و يك درس بزرگ و بخش مهمّى از اس�الم است. 
شايد بشود گفت كه اساس و پايه‏ى حقيقى اسلام، در اين بخش از 

قضيه است.3  
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  ولايت، استمرار نبوت است
در باب غدير، انسان از ابعاد گوناگونى مى‏تواند نظر بيندازد و 

بهره‏ى معنوى و فكرى بگيرد. يكى، اصل و موضوع »ولايت«، به 

عنوانِ استمرار نبوّت است. اين، موضوع مهمّى است. نبوّت عبارت 

است از گزاردن پيغام پروردگار در ميان بشر در برهه‏اى از زمان 

و تحقق اراده‏ى الهى به وس��يله‏ى ش��خصى كه مبعوث و برگزيده‏ى 

 پروردگار است. بديهى است اين دوره هم تمام مى‏شد و مى‏گذشت. 

كه: »انكّ ميّت و انهّ��م ميّتون.« امّا اين حادثه‏ى الهى و معنوى، با 

رفتن پيغمبر، منقطع نمى‏ش��ود؛ بلكه هر دو جنبه‏اش باقى مى‏ماند. 

ي�ىك جنبه‏ى اقتدار الهى، حاكميّت دين و اراده‏ى پروردگار در ميان 

بشر است. انبيا مظهر، اقتدار پروردگار در ميان بشر بودند. انبيا كه 

نيامدند مردم را فقط نصيحت كنند. نصيحت و تبليغ، بخشى از كار 

پيغمبران است. پيغمبران همه آمدند تا جامعه‏اى را بر اساس ارزشهاى 

 الهى به وجود آورند؛ يعنى در واقعيتِ زندگىِ مردم تأثير بگذارند. 

بعضى توانستند و مبارزاتشان به نتيجه رسيد؛ بعضى هم نتوانستند. 

اين جنبه از زندگى پيغمبر كه مظهر قدرت خدا در زمين و در ميان 

بشر و مظهر حاكميّت و ولايت الهى در ميان مردم است، استمرار 

پيدا مى‏كند؛ براى اينكه معلوم ش��ود، دين در هيچ زمانى نمى‏تواند 

اثر خود را ببخش��د، مگر اينكه زمامدارى، حاكميّت و اقتدار، در آن 

وجود داشته باشد.
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جنبه‏ى دومِ موضوع كه آن هم به همين اندازه مهمّ است، اين است 

كه حال كه اين حاكميّت، با رفتن نبى قطع نمى‏شود و استمرار پيدا 

مى‏كند، نمى‏تواند يك حاكميّت برهنه و بى‏نصيب از معنوياّت پيغمبر 

باش��د. درست است كه پيغمبر داراى مقام ممتازِ استثنايى است و 

هيچ‏كس ديگر با او مقايس��ه نمى‏ش��ود؛ امّا استمرار وجود او، بايد 

متناسب با او باشد. ارزشهاىِ وجود مقدّس پيغمبر، بايد در كسى 

 كه اس��تمرار وجود اوس��ت به قصد ظرفيّت آن شخص، حفظ شود. 
در آن دوره و فصل مهم از تاريخ نبوّت و ولايت، كه بايستى معصوم 

مى‏ب��ود تا انحراف پيش نيايد، جز در وجود مق��دّس امير المؤمنين، 

 على بن ابى طالب عليه‏السّ�الم، چنين چيزى متحقّق و متبلور نبود. 
ماجراى غدير، اين دو چيز را باهم، در تاريخ اسلام ثبت كرده است. 

لذا، اين يك بعُد از مس��أله‏ى غدير است. يك بعُد ديگر، شخصيتِ 

خودِ امير المؤمنين است. بعد ديگر، اهتمام نبى اكرم به مسائل بعد از 

وفات خودشان است. اين‏ها ديدگاه‏هاى مختلفى است كه مسأله‏ى 

غدير را از همه‏ى اين جنبه‏ها مى‏شود مورد بررسى قرار داد.4 
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  حکومت اسلامي، ولايت است
پيام�رب اكرم در اين ماجراى تاريخى و در اين نصب بزرگ، حكومت 

را ب��ا تعبير »ولايت« بيان كرد. در زبان عربى و زبانهاى ديگر، براى 

اين پديده‏اى كه اسمش حكومت و زمامدارى و حكمرانى است يعنى 

كسى يا جماعتى كه بر يك جامعه حكومت مى‏كند و فرمان مى‏راند 

تعبيرات گوناگونى آورده شده است كه هريك از اين تعبيرات، اشاره 

به جهت خاصى است. مثًال تعبير حكومت، اشاره به اين دارد كه آن 

كسى كه در رأس قدرت است، يا آن جماعتى كه در رأس قدرتند، 

حكم مى‏كنند و جامعه و افراد مردم، حكم و فرمان آن‏ها را اطاعت 

مى‏كنند. يك تعبير ديگر، تعبير س��لطنت است كه به معناى مسلطّ 

 بودن و مقتدر بودن و امور را در سلطه‏ى خود درآوردن است. 

در فارسى نيز همين تعابير وجود دارد. مثًال زمامدارى، اشاره به يك 

جنبه از حكومت است. يا مثًال حكمرانى و فرماندهى، هركدام به يك 

جنبه اشاره مى‏كند. در اسلام، بيشتر از همه بر روى كلمه‏ى »ولايت« 

ا وليكم  تكيه شده است. هم در اينجا و هم در آيه‏ى شريفه‏ى »انّم

الله و رسوله« ، پديده‏ى حكومت را با نام »ولايت« بيان كرده است.
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ولايت، معناى عجيبى اس��ت. اصل معناى ولايت، عبارت از نزديك 

بودن دو چيز با يكديگر است. فرض بفرماييد وقتى‏كه دو ريسمان، 

محكم به هم تابيده مى‏شوند و جدا كردن آن‏ها از يكديگر، به 

آسانى ممكن نيست، آن را در عربى »ولايت« مى‏گويند. ولايت، يعنى 

اتصّال و ارتباط و قرب دو چيز به صورت مماس و مستحكم با 

يكديگر. همه‏ى معانى‏اى كه براى »ولايت« در لغت ذكر شده است 

معناى محبّت، معناى قيوميت و بقيه‏ى معانى، كه هفت، هشت 

معنا در زبان عربى هست از اين جهت است كه در هركدام از 

اين‏ها، به نوعى اين قرب و نزديكى بين دو طرف ولايت وجود دارد. 

مثًال »ولايت« به معناى محبّت است؛ چون محبّ و محبوب، با 

يكديگر يك ارتباط و اتصّال معنوى دارند و جدا كردنشان از يكديگر، 

امكان‏پذير نيست.
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اسلام، حكومت را با تعبير »ولايت« بيان مى‏كند و شخصى را كه در 

رأس حكومت قرار دارد، به عنوان والى، ولّى، مولا يعنى اشتقاقات 

كلمه‏ى ولايت معرفى مى‏كند. معناى آن چيست؟ معناى آن، اين 

است كه در نظام سياسى اسلام، آن كسى كه در رأس قدرت قرار دارد 

و آن كسانى كه قدرتِ حكومت بر آن‏ها در اختيار اوست، ارتباط 

و اتصّال و پيوس��تگىِ جدايى‏ناپذيرى از هم دارند. اين، معناى اين 

قضيه اس��ت. اين، فلسفه‏ى سياسى اسلام را در مسأله‏ى حكومت 

براى ما معنا مى‏كند. هر حكومتى كه اين طور نباش��د، اين ولايت 

 نيست؛ يعنى حاكميتى كه اسلام پيش‏بينى كرده است، نيست. 

اگر فرض كنيم در رأس قدرت، كس��انى باشند كه با مردم ارتباطى 

نداشته باشند، اين ولايت نيست. اگر كسانى باشند كه رابطه‏ى آن‏ها 

با مردم، رابطه‏ى ترس و رعب و خوف باش��د نه رابطه‏ى محبّت 

و التيام و پيوستگى اين ولايت نيست. اگر كسانى با كودتا بر سر 

كار بيايند، اين ولايت نيس��ت. اگر كسى با وراثت و جانشينىِ نسََبى 

منهاى فضايل و كيفيّات حقيقى كه در حكومت شرط است در 

رأس كار قرار گيرد، اين ولايت نيست. ولايت، آن وقتى است كه 

ارتباط والى يا ولّى، با مردمى كه ولايتِ بر آن‏هاست، يك ارتباط 

نزديك، صميمانه، محبّت‏آميز و همان‏طورى كه در مورد خود پيامبر 

 وجود دارد يعنى »بعث فيهم رسولا من انفسهم«  يا »بعث منهم«: 

از خود آن‏ها كسى را مبعوث كرده است باشد؛ يعنى از خود مردم 

كسى باشد كه عهده‏دار مسأله‏ى ولايت و حكومت باشد. اساس كار 

در حاكميت اسلام اين است.5 
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قرآن کريم/سوره مائده/آيه67

يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ‏ْ ما أنُزِْلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لَمْ تفَْعَلْ فَما 
بَلَّغْتَ رسِالَتَه

اى پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده،
ابلاغ كن؛ و اگر نكنى پيامش را نرسانده‏اى

و رسالتت  نا تمام است.
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  پيام غدير، سرنوشت ساز است
وقتى براى يك ملت، قضيه‏ى ولايت و حكومت حل شود، آن هم به 

ش��كلى كه در غدير خم حل شد، حقيقتاً آن روز براى آن ملت، عيد 

است. چون اگر ما بگوييم كه مهم‏ترين و حساس‏ترين مسأله‏ى هر 

ملتى، همين مسأله‏ى حكومت و ولايت و مديريت و حاكميتِ والاى 

بر آن جامعه است، اين تعيين‏كننده‏ترين مسئله براى آن ملت است.

 ملتها هركدام به نحوى، اين قضيه را حل كرده‏اند؛ ولى غالباً نارسا و 

ناتمام و حتىّ زيان‏بخش. پس، اگر ملتى توانس��ته باشد اين مسأله‏ى 

اس��اسى را به نحوى حل كند كه در آن، همه چيز آن ملت كرامت 

او، معنويت او، توجه او به خدا، حفظ س��عادت دنيايى او و بقيه‏ى 

چيزهايى كه براى يك ملت مهم اس��ت رعايت شده باشد، واقعاً آن 

روز و آن لحظه، براى آن ملت عيد است. در اسلام، اين قضيه اتفاق 

افتاد. روز عيد غدير، ولايت اس�المى يعنى رشحه و پرتوى از ولايت 

خدا در ميان مردم تجس��م پيدا كرد و اين‏چنين بود كه دين كامل 

ش��د. بدون تعيين و تبيين اين مسئله، دين واقعاً ناقص مى‏ماند و به 

همين خاطر بود كه نعمت اس�الم بر مردم تمام شد. مسأله‏ى ولايت 

در اسلام، اين‏طور مسأله‏يى است.
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ولايت، يعنى حاكميت و سرپرس��تى در جامعه‏ى اسلامى، طبيعتاً 

چيزى جدا از ولايت و سرپرستى و حكومت در جوامع ديگر 

 اس��ت. در اسلام، سرپرس��تى جامعه، متعلق به خداى متعال است. 

هيچ انسانى اين حق را ندارد كه اداره‏ى امور انسانهاى ديگر را 

به‏عه��ده بگيرد. اين حق، مخصوص خداى متعال اس��ت كه خالق و 

منشئ و عالم به مصالح و مالك امور انسانها، بلكه مالك امور همه‏ى 

ذرات عالم وجود اس��ت. خود اين احساس در جامعه‏ى اسلامى، چيز 

كم‏نظيرى است. هيچ قدرتى، هيچ شمش�ري براّني، هيچ ثروتى، حتىّ 

هي��چ قدرت علم و تدبيرى، به كسى اين حق را نمى‏دهد كه مالك و 

تصميم‏گيرنده در باره‏ى سرنوشت انسانهاى ديگر باشد. اين‏ها ارزش 

هستند. حق توليت امور و زمامدارى مردم را به كسى اعطا نمى‏كند. 

اين حق، متعلق به خداست.

خداى متعال، اين ولايت و حاكميت را از مج��ارى خاصى اعمال 

مى‏كند. يعنى آن وقتى هم كه حاكم اسلامى و ولّى امور مسلمين، 

چه بر اساس تعيين شخص آن‏چنان‏كه طبق عقيده‏ى ما، در مورد 

امير المؤمنين و ائمه )عليهم‏السّ�الم( تحقق پيدا كرد و چه بر اساس 

معيارها و ضوابط انتخاب شد، وقتى اين اختيار به او داده مى‏شود 

 كه امور مردم را اداره بكند، باز اين ولايت، ولايت خداست؛ 

اين حق، حق خداست و اين قدرت و سلطان الهى است كه بر مردم 

اعمال مى‏شود. آن انسان هركه و هرچه باشد منهاى‏ ولايت الهى 

و قدرت پروردگار، هيچ‏گونه حقى نسبت به انسانها و مردمِ ديگر 

ندارد. خود اين، يك نكته‏ى بسيار مهم و تعيين‏كننده در سرنوشت 

جامعه‏ى اسلامى است.
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و اما آن كسى كه اين ولايت را از طرف خداوند عهده‏دار مى‏شود، 

بايد نمونه‏ى ضعيف و پرتو و سايه‏يى از آن ولايت الهى را تحقق 

ببخش��د و نشان بدهد، يا بگوييم در او باشد. خصوصيات ولايت 

 الهى، قدرت و حكمت و عدالت و رحمت و امثال اين‏هاس��ت. 

آن شخص يا آن دستگاهى كه اداره‏ى امور مردم را به عهده 

 مى‏گيرد، بايد مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حكمت الهى باشد. 

اين خصوصيت، فارق بين جامعه‏ى اسلامى و همه‏ى جوامع ديگرى 

است كه به شكلهاى ديگر اداره مى‏شوند. جهالتها، شهوات نفسانى، 

هوى و هوس و سلايق ش��خصِى متكِى به نفع و س��ود شخصى يا 

گروهى، اين حق را ندارند كه زندگى و مسير امور مردم را دستخوش 

خود قرار بدهند. لذا در جامعه و نظام اسلامى، عدالت و علم و 

 دين و رحمت بايد حاكم باش��د؛ خودخواهى نبايد حاكم بشود، 

هوى و هوس از هركس و در رفتار و گفتار هر ش��خص و شخصيتى 

نبايد حكومت كند.
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سّر عصمت امام در شكل غايى و اصلى و مطلوب در اسلام هم 

همين است كه هيچ‏گونه امكان تخطى و تخلفى وجود نداشته 

باش��د. آنجايى هم كه عصمت وجود ندارد و ميسر نيست، دين 

و تقوا و عدالت بايد بر مردم حكوم��ت كند كه نمونه‏يى از ولايت 

الهى محسوب مى‏شود. پس، روز عيد غدير، روز ولايت و روز 

تعيين‏كننده‏اى در سرنوشت جامعه‏ى اسلامى است.

 اهميت��ى كه به اين روز داده‏اند، چه خود نبيّ اكرم )صّىل الله عليه 

و آله و سلمّ( كه بنا به وحى الهى، يك موقعيت استثنايى و روز گرم 

و جايگاه س��ختى را انتخاب كرد، تا اهميت قضيه را نشان بدهد، و 

چه روايات ما و ائمه‏ى اطهار )عليهم‏السّلام( كه به اين روز، اين‏قدر 

اهميت دادند، به خاطر اين است كه مسأله‏ى ولايت و حكومت 

در اس�الم، مسأله‏ى اساسى و مهم است. اگر اسلام كه دين خداست 

و مى‏خواهد زندگى مردم را بر اساس ارزش‏هاى الهى اداره بكند در 

امر حكومت، دچار يك وضعيت دنيايى شد؛ دچار همان چيزى شد 

كه جوامع ديگر به آن مبتلا هستند، مصالحِ مترتب بر نظام اسلامى، 

بكلى از آن سلب خواهد شد. در دستگاه اداره‏كننده و مديريت و 
حاكميت، بايد يك نظام معنوى و الهى باشد.6 
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  غدير، پيامي جهاني دارد
اگر اين مفهوم ولايت و آنچه را كه اس�الم براى ولّى و والى به عنوان 

شرط و وظيفه قرار داده اس��ت، بشكافيم كه در كلمات ائمه‏ى 

معصومين در اين باب، خيلى حرفهاى آموختنى وجود دارد، و در 

همين نامه‏ى امير المؤمنين به مالك اش�رت و آن توصيه‏هاى بزرگ، 

مفاهيم ارزنده‏ى زيادى هس��ت خواهيم ديد كه مردمي ترين نوع 

حكومت اين است. در فرهنگ بشرى يعنى فرهنگ آزادى‏خواهان 

عالم در طول تاريخ هيچ‏ چيزى كه از حكومت زشت باشد، در مفهوم 

ولايت وجود ندارد. مفهوم اس��تبداد يا خودسرى، به ميل خود يا به 

ضرر مردم تصميم گرفتن، مطلقاً در معناى ولايت اس�المى نيست. 

 نه اينكه يك شخصى نمى‏تواند به نام ولايت از اين كارها بكند؛ 

خير، شياطينى هستند كه با همه‏ى نامهاى خوب، همه‏ى كارهاى 

بد را در دنيا كرده‏اند. مقصود، آموزش و درس و راه اس�المى است. 

البته كسانى كه دل‏باخته‏ى مفاهيم غربى و بيگانه‏ى از اسلام هستند، 

ممكن اس��ت حرفهايى بزنند، يا تصوراتى بكنند؛ ليكن اين‏ها بر اثر 

نشناختن مفهوم ولايت است.
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ولايت در اس�الم، ناشى از ارزشهاست؛ ارزشهايى كه وجود آن‏ها، هم 

آن سِمت و هم مردم را مصونيت مى‏بخشد. مثًال عدالت به معناى 

خاص يعنى آن ملكه‏ى نفس��انى از جمله‏ى‏ شرايط ولايت است. اگر 

اين شرط تأمين شد، ولايت يك چيز آسيب‏ناپذير است؛ زيرا به مجرد 

اينكه كمترين عمل خلافى كه خارج از محدوده و خارج از اوامر و 

نواهى اس�المى است، از طرف آن ولّى يا والى تحقق پيدا كرد، شرط 

عدالت سلب مى‏شود. كوچك‏ترين ظلم و كوچك‏ترين كج‏رفتارى كه 

خلاف شرع باش��د، عدالت را س��لب مى‏كند. هر تبعيضى، هر عمل 

خلاف و گناه و ترك وظيفه‏اى، عدالت را از والى سلب مى‏كند. وقتى 

هم كه عدالت سلب شد، او از آن منصب منعزل مى‏شود.

در كدام سيستم حكومتى دنيا، چنين شكلى وجود دارد؟ در كدام 

طريقه‏ى ضمانت و نظارت مردمى، چنين روشى وجود دارد كه در 

آن، خير انسانيت و خير جامعه و مصالح بشرى و ارزشها باشد؟ البته 

تخلف از معيارها، در همه‏ى ش��كلها مى‏تواند صورت بگيرد. برفرض 

حفظ معيارها، شما ملاحظه كنيد ببينيد، اين چه شكل متينى است 

كه اسلام مقرر كرده است.

ما مس��لمين بايد ولايت را تجربه كنيم. در طول قرنهاى متمادى 

نگذاشتند. چه كسانى نگذاشتند؟ همان كسانى كه حكومت به سبك 

ولايت، آن‏ها را از مسند قدرت و حكومت كنار مى‏زند؛ و اّال به نفع 

مردم اس��ت. كدام كشورها هستند كه اگر در رأس حاكميتشان يك 

انس��ان پرهيزگارِ پارساى مؤمنِ مراعات‏كننده‏ى اوامر و نواهى الهى 

و عامل به صالحات و حسنات باشد، براى آن‏ها بهتر نباشد، از اينكه 

فرد مى‏گسارِ شهوترانِ پول‏پرستِ دنياپرستى بر سر كار باشد؟ هر 

ملت و هر مذهبى كه مى‏خواهند، داشته باشند.
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ولايت، يعنى حاكميت انسانهاى پارسا، انسانهاى مخالف با شهوات 

و نفس خودشان، انسانهاى عامل به صالحات. اين، معناى ولايت 

اسلامى است. كدام ملت و كدام كشور است كه اين را نخواهند 

و به نفعش��ان نباشد؛ مفهوم آن را تصور كنند و تصديق نكنند؟ 

 چه كس��انى با اين اصل و با اين روش مخالفند؟ معلوم است؛ 

آن قدرت‏طلبانى كه در وجود و نفس خودشان، تحقق آن معيارها 

يعنى تحقق پارسايى، تخلى از شهوات و بى‏اعتنايى به زخارف دنيا را 

عملى نمى‏بينند. كداميك از اين قدرتمندانى كه امروز زمامهاى امور را 

در دنيا به‏دس��ت گرفته‏اند، حاضرند اساس حكومت و ولايتى باشند 

كه اسلام گفته است؟

ما هميشه اين را گفته‏ايم و اين جزو مسلمّات انقلاب ماست كه 

انقلاب و نظام جمهورى اسلامى، يك تعرض عمومى به فرهنگ غير 

اسلامى و ضد اسلامى است كه امروز بر قدرتهاى جهانى حاكم است 

و اركان قدرت جهانى بر اساس آن شكل گرفته است. به همين خاطر، 

با اس�الم و با اين انقلاب و اين نظام مخالفند؛ زيرا اجزاى فرهنگ 

س��ياسى رايج بين قدرتمندان عالم را زير سؤال برده است. فرهنگ ما، 

فرهنگى مغاير با آن فرهنگهاست؛ كمااينكه وضع حكومت و قدرت 

سياسى و رابطه‏ى آن قدرت با مردم و پيوندهاى بين آن‏ها و مردم را 

مشاهده مى‏كنيد.
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اين چيزهايى كه ناشى از اصل ولايت در اسلام است، چقدر براى 

انسانها مفيد، پرُدرخشش، زيبا و جاذبه‏دار است. هركس از هرجاى 

دنيا به كشور ما نگاه كند، همين چيزهايى كه در زندگى امام 

بزرگوارمان بود، و آنچه را كه اين ملت در طول اين ده، دوازده 

س��ال به آن عادت كرده‏اند، مى‏بيند. اين، معناى ولايت اس��ت؛ و ما 

ع��رض مى‏كنيم كه اگر ملتها، قطع نظر از مذاه��ب و اديانى كه بر 

آن‏ها حاكم اس��ت، بخواهند راه سعادت را پيدا كنند، بايد به ولايت 

اسلامى برگردند.

البته اين ولايت اسلامى به شكل كامل، در يك جامعه‏ى اسلامى 

عملى است؛ چون ولايت براساس ارزشهاى اس�المى يعنى عدالت 

اسلامى، علم اسلامى و دين اسلامى است؛ اما به شكل غير كامل، در 

همه‏ى ملتها و در ميان همه‏ى جوامع عملى اس��ت. اگر مى‏خواهند 

كسى را به عنوان رهبر و حاكم بر جامعه انتخاب كنند، سراغ آن كسى 

كه سرمايه‏داران معرفى مى‏كنند، نروند؛ سراغ پارساترين و پاك‏ترين 

و بى‏اعتناترين انسانها به دنيا بروند؛ آن كسى كه قدرت را سرمايه‏ى 

شخصى خود به حساب نمى‏آورد و از آن براى سود شخصى خويش 

استفاده نمى‏كند.
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اين، رشحه‏اى از رشحات ولايت در اسلام است و دمكراسى‏هاى جارى 

عالم از آن بى‏نصيبند. اين، از بركات اس�الم است. لذا از اول انقلاب 

هم همين عنوان ولايت و ولايت فقيه كه دو مفهوم است؛ يكى خود 

مفهوم ولايت، يكى اينكه اين ولايت متعلق به فقيه و دين‏شناس 

و عالم دين است از طرف كس��انى كه در حقيقت تحمل اين بافت 

ارزشى كامل را نمى‏توانستند و نمى‏توانند بكنند، مورد تعرض شديد 

قرار گرفت. امروز هم همين‏طور است. خوشبختانه مردم اين راه را 

شناخته‏اند. اين، از بركات غدير و اسلام و زندگى امير المؤمنين و نيز 
حكومت كوتاه آن بزرگوار است.7 
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قرآن کريم/سوره مائده/آيه3

مَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏  الْيَوْمَ أكَْمَلتُْ‏ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أْمت

امروز دين شما را برايتان كامل
 و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم.
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  اگر چنين مي شد، چه مي شد!
در واقعه‏ى غدير، درس��هاى بزرگى وجود دارد: اوًّال اين واقعه جزو 

وقايع مسلمّ تاريخ اسلام است. اين‏طور نيست كه فقط شيعه حديث 

غدير را نقل كرده باشد. در بين علما و محدّثان اهل سنّت، تعداد 

بسيارى اين حديث را نقل كرده‏اند و همان‏طور كه شيعه اين حادثه 

را بيان كرده اس��ت، آن‏ها هم بيان كرده‏اند. فهم علما و دانشمندان 

همانند فهم خود حضّار آن حادثه از اين عمل پيغمبر، كه دس��ت 

 امير المؤمنين را بلند كرد و فرمود: »من كنت مولاه فهذا على مولاه«  

اين بود كه پيغمبر، امير المؤمنين را براى جانشينىِ خود نصب كرد.
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نمى‏خواهيم وارد مسأله‏ى شيعه و سنّى و اختلافات و درگيريهاى 

اعتقادى ش��ويم دنياى اسلام تا امروز هرچه از دعواى شيعه و سنى 

كشيده، بس است! ولى معرفتى كه در اين كلام عميق پيغمبر وجود 

دارد، بايد درست فهميده شود؛ پيغمبر امير المؤمنين را منصوب كرد.

پيغمبر براى اين مبعوث شده بود كه مردم را تعليم دهد و تزكيه كند؛ 

»يعلمّهم الكتاب و الحكمة و يزكّيهم«؛  يا در جاى ديگر »يزكّيهم 

و يعلمّهم الكتاب و الحكمة«.  بايد انسانها، هم آموزش داده شوند 

و هم تزكيه ش��وند، تا اين كره‏ى خاكى و اين جامعه‏ى بزرگ بشرى 

بتواند مثل يك خانواده‏ى سالم، راه كمال را طى كند و از خيرات اين 

عالم بهره‏مند ش��ود. هدف همه‏ى نبوّتها و بعثتها اين است. هركدام 

از انبيا به نبوّت مبعوث شدند، اين اقدام بزرگِ تعليم و تربيت را تا 

آن حدّى كه امكانات زمان اجازه مى‏داد، پيش بردند؛ اما دين خاتم و 

نبىّ خاتم بايد اين حركت عظيم الهى را ابديتّ بخشد؛ چون پيغمبِر 

ديگرى مبعوث نخواهد شد تا بشر به آن سر منزل نهايى خود در 

اين عالم كه زندگى در كره‏ى خاكى و در خانواده‏ى بشرى، بايد همراه 

با صلح و صفا و عدالت و با بهره‏مندى از خيرات عالم باش��د نزديك 

شود و بالاخره به آن برسد. چگونه مى‏شود بشريت را به آن سرمنزل 

نهايى نزديك كرد؟ آن وقتى‏كه اين تربيت مستمر باشد. 
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بايد تعليم و تربيت مس��تمرىّ از موضع حكومت و قدرت سياسى 

آن هم قدرت س��ياسِى كسى مثل پيغمبر؛ يعنى معصوم اين جامعه‏ى 

بشرى را به‏تدريج پيش ببرد و تربيت كند و ناهنجاريها را در ميان 

آن‏ها كاهش دهد تا بشريت بتواند به آن نقطه‏اى كه شروع زندگى 

سعادتمندانه‏ى همه‏ى انسان‏هاست كه ما آن دوره را، دوره‏ى حضرت 

ولى‏ّعصر أرواحنا فداه مى‏دانيم برسد. دوره‏ى ولى‏ّعصر أرواحنا فداه، 

 دوره‏ى آغاز زندگى بشر اس��ت؛ دوره‏ى پايان زندگى بشر نيست. 

از آنجا حيات حقيقى انسان و سعادت حقيقى اين خانواده‏ى عظيم 

بشرى تازه شروع خواهد ش��د و استفاده از بركات اين كره‏ى خاكى 

و اس��تعدادها و انرژى‏هاى نهفته در اين فضا، براى انس��ان بدون 

ضرر، بدون خسارت، بدون نابودى و ضايع كردن ممكن خواهد شد. 

درست است كه امروز بشر از چيزى استفاده مى‏كند، اما به يك چيز 

ديگر ضرر مى‏زند. امروز نيروى اتم را كشف مى‏كند، اما نيروى اتم 

را براى نابودى انسان به كار مى‏برد؛ نفت را از اعماق زمين استخراج 

مى‏كند، اما اين نفت در راه تضييع و تخريب محيط زيس��ت انسان 

به كار مى‏رود؛ كمااينكه در اين صد س��ال اخير اين‏گونه‏ بوده است. 

بشر نيروهاى محركّه و انرژى‏هاى پنهان و قوّه‏ى بخار و ساير نيروها 

را كشف مى‏كند، اما انسانها را به انواع و اقسام گرفتاريهاى جسمانى 

از ناحيه‏ى اين مشكلاتى كه زندگى مادّى براى انسانها به وجود 

 مى‏آورد، آلوده مى‏كند. به بشر سرعت و س��هولت داده مى‏ش��ود؛ 

اما خيلى چيزها از او گرفته مى‏ش��ود. از آن طرف هم تخريب 

ارزشهاى اخلاقى است كه امروز انسان دچار آن‏هاست؛ ليكن در 

 دوران ظهور حضرت بقية اللّه أرواحنا فداه قضيه اين‏گونه نيس��ت. 

ب�رش از خيرات عالم، از انرژى‏هاى پنهان و از نيروهاى نهفته در 

طبيعت، اس��تفاده‏ى بى‏ضرر و بى‏خسارت مى‏كند؛ اس��تفاده‏اى كه 

مايه‏ى رشد و پيشرفت انسان است. 
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همه‏ى پيغمبران آمده‏اند تا ما را به آن نقطه‏اى برسانند كه زندگى 

بشر تازه شروع مى‏شود. پيغمبر خاتم اگر بخواهد انسانها را به 

مقتضاى دين خاتم به اينجا برس��اند، بايد چه كار كند؟ بايد اين 

تربيتى كه او ارزانى انس��انها كرده است، مس��تمر و طولانى باشد و 

چندين نس��ل را پى‏درپى شامل شود. خود پيغمبر اكرم كه از دنيا 

خواهد رفت »انكّ ميّت و انهّم ميّتون«  پس بايد كسى را نصب كند 

كه بعد از خود او دقيقاً همان راه و همان جهت و همان شيوه‏ها را 

مورد استفاده قرار دهد، و او على بن ابى طالب است. معناى نصب 

غدير اين است.
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اگر آن روز امّت اسلامى، نصب پيغمبر را درست و با معناى حقيقىِ 

خ��ودش درك مى‏كرد و تحويل مى‏گرفت و دنبال على بن ابى طالب 

عليه‏السّلام راه مى‏افتاد و اين تربيت نبوى استمرار پيدا مى‏كرد و 

بعد از امير المؤمنين هم انس��انهاى معصوم و بدون خطا، نسلهاى 

بشرى را مثل خودِ پيغمبر، پى‏درپى زير تربيت الهىِ خويش قرار 

مى‏دادند، بشريت بسيار زود به آن نقطه‏اى مى‏رسيد كه هنوز 

 به آن نقطه نرس��يده است. علم و فكر بشرى پيشرفت مى‏كرد؛ 

درجات روحى انس��انها بالا مى‏رفت؛ صلح و صفا در بين انسانها 

برقرار مى‏شد و ظلم و جور و ناامنى و تبعيض و بى‏عدالتى از بين 

مردم رخت برمى‏بست. اينكه فاطمه‏ى زهرا سلام‏الله‏عليها كه در آن 

زمان عارف‏ترين انس��انها به مقام پيغمبر و امير المؤمنين بود فرمود 

اگر دنبال على راه مى‏افتاديد، ش�ام را به چنين سرمنزلى هدايت 

مى‏كرد و از چنين راهى مى‏برد، به همين خاطر است. ولى بشر زياد 

اشتباه مى‏كند.

در تاريخ، اش��تباهات بزرگ هميشه سرنوشت انسانها را با مشكلات 

بزرگ دچار كرده است. ماجراى سير انسان در دوران نبوت نبىّ خاتم 

صّىل الله عليه و آله و سلمّ، ماجراى بسيار پرُحادثه و داستان بسيار 

مهم و حامل فلسفه‏ى بسيار عميقى است.8  
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  اقدام الهي بود
قضيه‏ى امامت و ولايت آن‏چنانى كه در تاريخ اس�الم هم مشخص 

است، معلوم است، يك قضيه‏ى الهى اس��ت. اين‏جور نيست كه 

پيغمبر اكرم با محاسبه‏ى شخصى خود، امير المؤمنين را انتخاب كرده 

باشد؛ اگرچه همه‏ى محاسبات ش��خصى هم هركسى را به همين 

نتيجه مى‏رساند كه جانشين پيغمبر على است؛ اما اقدام پيغمبر، يك 

اقدام الهى بود. از اوائل بعثت، آن وقتى‏كه پيغمبر اكرم خود را در 

مكه بر قبائل گوناگون عرب عرضه كرد، اس�الم را بر آن‏ها عرضه 

كرد- كه اين يك ماجراى مفصلى اس��ت در تاريخ قبل از هجرت، 

در اوائل بعثت- به اين قبيله رفت، به آن قبيله رفت، رئيس يكى 

از قبائل كه در تاريخ مشخص شده است- اين‏ها جزو مسلمّات 

تاريخ است و مسئله‏ى شيعه و سنى در بيان اين وقايع نقشى ندارد؛ 

خود برادران اهل س��نت اين را نقل كرده‏اند- به پيغمبر عرض كرد 

كه ما حاضريم دسته‏جمعى به اسلام ايمان بياوريم، به يك شرط؛ 

آن شرط اين است كه بعد از تو، اين كار در اختيار ما باشد؛ رئيس 

قبيله‏ى ما بشود جانشين تو. در تاريخ دارد كه پيغمبر در پاسخ 

اين شخص فرمود: نه، »هذا امر سماوىّ«؛ اين يك مطلبى است 

 كه در اختيار من نيست؛ اين آسمانى است، در اختيار خداست. 

آن‏ها هم ايمان نياوردند و رفتند. پس مسئله‏ى خلافت پيغمبر بر اساس 

 وحى الهى است؛ بر اساس اراده‏ى پروردگار است، دست پيغمبر هم نبود. 

اما اگر پيغمبر اكرم مى‏خواست انتخاب بكند، چه كسى را بايد 

انتخاب بكند؟ آن كسى بايد قاعدتاً مورد گزينش نبى مكرم قرار 

 بگيرد كه همه‏ى معيارهاى اساسى اسلام در او در حد كامل باشد. 

خب، حالا امير المؤمنين را همه‏ى مسلمانان عالم در محاسبه‏ها 

بسنجند- درست است كه احاديث گوناگونى در فضيلت برخى از 

صحابه نقل شده است- معيارها را نگاه كنند، پهلوى هم بگذارند، 

رديف كنند، اين‏ها را با قرآن و با سنت مسلمّ مقايسه كنند، ببينند 

چه كسى برگزيده خواهد شد. 
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علم امير المؤمنين، كه علم يكى از معيارهاست؛ پيغمبر اكرم در باره‏ى 

امير المؤمنين طبق نقل همه‏ى مسلمانان- شيعه و سنى- مى‏فرمود: 

»انا مدينه العلم و علّي بابها«،  از اين بالاتر چه ش��هادتى؟ در باره‏ى 

جهاد امير المؤمنين، خداى متعال: »و من النّاس من يشرى نفسه 

ابتغاء مرضات اللَّه«، آيه نازل شده اس��ت در مورد مجاهدت امير 

المؤمنين و ايثار ام�ري المؤمنين؛ در باره‏ى كس ديگرى اين آيه نازل 

نشده است. در باره‏ى انفاق امير المؤمنين: »و يطعمون الطعّام على 

حبّه مس��كينا و يتيما و اسيرا«؛  امير المؤمنين و خاندان مكرم نزديك 

او مشمول اين آيه‏اند.
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ا وليّكم اللَّه و رس��وله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة و   »انّم

يؤت��ون الزّكاة و هم راكعون«.  همه گفته‏اند اين، در باره‏ى امير 

المؤمنين است. اين معيارها- معيارهاى متعددى كه در اسلام، معيار 

برگزيدگى است، معيار برترى است- از علم و تقوا و انفاق و ايثار و 

جهاد و بقيه‏ى معيارهائى كه در اسلام وارد شده است، همه و همه، 

يكى‏يكى با امير المؤمنين تطبيق مى‏كند. كيس��ت كه بتواند اين چيزها 

را در علّى بن ابى طالب )عليه‏السّلام( انكار كند؟

دعوت ما از همه‏ى مسلمانان عالم اين است كه اين حقائق را مورد 

تأمل قرار بدهند. ما در عالم وحدت امت اسلامى هيچ اصرارى 

 نداريم كه يك فرقه عقائد يك فرقه‏ى ديگر را حت�امً قبول كنند؛ 

نه، وحدت به معناى اين نيست. وحدت به معناى اين است كه 

با عقائد مختلف، شعب مختلف، مشتركات را بگيرند، موارد محل 

اختلاف را وسيله‏ى برادركشى و جنگ و دشمنى قرار ندهند؛ 

مسئله‏ى وحدت اين است.
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اما به عنوان بيان حقيقت و طلب حقيقت، اين يك درخواس��ت 

منطقى اس��ت از همه‏ى مس��لمانان: بروند تحقيق كنند، ملاحظه 

كنند، آنچه را كه محققين شيعه نوشتند، علماى بزرگ شيعه در زمان 

خود ما جمع كردند، نوشتند، تحقيق كردند، در دنياى اسلام آن‏ها را 

عرضه كردند، نوش��ته‏ى آن‏ها مورد تقدير علماى اسلام، روشن‏فكران 

اسلام، برجستگان اسلام قرار گرفته است، اين‏ها را ملاحظه كنند؛ 

خودشان را محصور نكنند، محروم نكنند. كتابهاى مرحوم سيد شرف 

الدين عاملى )رضوان اللَّه عليه(، كتاب شريف الغدير تأليف علامه‏ى 

امينى، اين‏ها حقايقى است كه جمع شده است. مسئله‏ى غدير يك 

مسئله‏ى مس��لمّ تاريخى است. در ده‏ها كتاب، مرحوم امينى ده‏ها 

طريق از طرق اهل سنت را نقل مى‏كند كه ماجراى غدير را به همين 

ش��كل كه ما نقل مى‏كنيم، نقل كرده‏اند. اين چيزى نيست كه فقط 

در كتابهاى ما باشد. حالا در معناى مولا، بعضى ممكن است خدشه 

كنند، بعضى خدشه هم نمى‏كنند. ماجرا يك ماجراى حقيقى، واقعى 

و بيان معيار است؛ مشخص است كه امير المؤمنين علّى بن ابى طالب 

)عليه آلاف التحّيّة و السّلام( يك قله‏ى مرتفع است؛ هم براى حاكم 

اسلامى و حكومت اسلامى، هم براى هر فرد مسلمان.9 



33

قرآن کريم/سوره مائده/آيه55

لاةَ  ا وَلِيُّكُم‏ُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يقُيمُونَ الصَّ إنَِّم
كاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ وَ يُؤْتوُنَ الزَّ

 ولّى شما، تنها خدا و پيامبر اوست
 وكسانى كه ايمان آورده‏اند: همان كسانى كه 

نماز برپا مى‏دارند و درحال ركوع زكات مى‏دهند.
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  غدير، حاكميت عدل و فضيلت است
دو مطلب در غدير هست: يكى تعيين امير المؤمنين على بن ابى طالب 

عليه الصّلاة و السّ�الم است و ديگرى آن معيارهايى است كه نبى 

اكرم صّىل الله عليه و آله و س��لمّ در بيان علت و فلسفه‏ى تعيين 

امير المؤمنين در خطبه‏ى غدير بيان مى‏فرمايد. اين حركت بزرگ 

و تاريخ‏س��از، يعنى نصب امير المؤمنين عليه الصّلاة و السّلام متكى 

به ملاكهايى اس��ت و اين كار، مفهومى دارد. اگرچه ولايت يك امر 

 سياسى است، اما همه‏ى مضمون ولايت در سياست خلاصه نمى‏شود. 

اين ولايت، پرتوى از ولايت ذات مقدّس پروردگار است. اين ولايت، 

ناشى از حضور ولايت الهى در وجود امير المؤمنين اس��ت، همچنان 

كه در وجود پيامبر مكرمّ اس�الم بود. اين ولايت، فرعى از آن اصل 

و ميوه‏اى از آن ريشه است. لذا از آن به »ولايت« تعبير شده 

 اس��ت. ولايت در حقيقت به معناى پيوند، ارتباط و اتصال است. 

آن كسى كه منصوب به اين مقام است، برخلاف حكام و فرمانروايان 

عالم، فقط يك فرمانروا يا يك سلطان و يك حاكم نيست بلكه يك ولى 

است، به مردم نزديك است، به آن‏ها پيوسته است و مورد اتكاى دل 

و جان مردم اس��ت. اين معنا در امير المؤمنين و در ائمه‏ى معصومين 

عليهم‏السّلام وجود دارد. 



35

بعد از دوران حضور ائمه هم اگر پرتوهاى ضعيفى از اين حقيقت 

در جايى پيدا شود، ولايت در آنجا شكل مى‏گيرد. حقيقت و معناى 

واقعىِ امر اين اس��ت. لذا نبى اكرم در بيان صفات امير المؤمنين 

مى‏فرمايد: »اعدلكم في الرعيّة« ، او عادل‏ترين شما در بين مردم 

اس��ت. هم عدالت درونى و معنوى و فردى امير المؤمنين مراد است 

و هم عدالت رفتارى و عدالت اجتماعى او. اين‏ها چيزهايى اس��ت 

كه در زبان به آسانى مى‏شود بيان كرد، اما در تحقق و تبلور در 

عمل است كه انسان به عظمت اين حقيقت و كسانى كه تجسم اين 

حقيقت بوده‏اند، پى‏مى‏برد. عدالت به معناى واقعى كلمه در وجود 

 امير المؤمنين، در رفتار او، در تقواى او و در توجه او حضور دارد. 

در رفتار بيرونى او هم عدالت تجسم پيدا مى‏كند. امروز بعد از 

گذشت قرنها، اگر بخواهيم عدالت را تعريف كنيم و آن را در ضمن 

مثال و نمونه بيان كنيم، هيچ مثالى رساتر و گوياتر از رفتار امير 

المؤمنين عليه‏السّلام نمى‏توانيم پيدا كنيم. اين است كه نبى اكرم او 

را ب��ه امر پروردگار و با نصب الهى به مردم معرفى و به مقام ولايت 

منصوب مى‏كند. اين يك حقيقت اسلامى است. اين كجا و اينكه 

كسى معتقد باش��د كه هر ظالمى با هر شيوه و رفتار بازيگرانه‏اى 

توانست زمام قدرت را در دست بگيرد، مردم بايد از او اطاعت كنند، 

كجا؟! اين اسلام است يا آن؟!

لذا مسأله‏ى غدير با اين مضمون والا متعلق به همه‏ى مسلمانهاست، 

 چون به معناى حاكميت عدل، حاكميت فضيلت و حاكميت 

ولايت اللهّ است.10 
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  غدير محور وحدت است
حادثه‏ى غدير به نگاه مرحوم علامه‏ى امينى )رضوان اللَّه تعالى عليه( 

صاحب كتاب الغدير و بعد در نگاه مرحوم ش��هيد مطهرى )رضوان 

اللَّه عليه( وس��يله‏ى وحدت امت اسلامى است. گمان نكنند بعضى 

كه حادثه‏ى غدير مايه‏ى اختلاف است؛ نه. امروز ببينيد كه بيش از 

هميش��ه- در گذشته هم بوده است- شيعه را متهم مى‏كنند. ببينند 

مسئله‏ى تشيع برآمده‏ى از يك اعتقاد صحيحِ سالِم خالصِ نسبت به 

وحى الهى است- اين است معناى تشيع- اعتقاد به ارزشهاست، 

اعتقاد به معيارهاس��ت، ملاك قرار دادن معيارهائى است كه قرآن 

آن‏ها را ملاك قرار داده است. حالا يك‏مشت ياوه‏گوى هرزه‏گو در 

گوشه و كنار دنياى اسلام شيعه را متهم كنند به آن چيزى كه شيعه 

فرسنگها از آن‏ها دور است؛ مسئله‏ى ساختگى بودن و جعلى بودن 

و بعداً به وجود آمدن و سياسى بودن و اين حرفها را پيش بياورند! 

نه، مسئله‏ى غدير خط بطلان مى‏كشد بر همه‏ى اين‏ها.
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چه س��ودى مى‏برند آن كسانى كه سعى مى‏كنند اين جمعيت و اين 

جريان عظيم اس�المى را از محدوده‏ى اسلام بيرون نشان بدهند، كه 

سياستها امروز دنبال آن‏هايند. امروز سياستها همين را ترويج مى‏كنند؛ 

چرا؟ چون شيعه به بركت روح ولايت توانسته است كارى را بكند كه 

همه‏ى مسلمانان آرزوى آن را داشته‏اند. همه‏ى مسلمانان خيرخواه 

و دلسوز و علاقه‏مند آرزو مى‏كردند كه يك روزى اسلام با همان 

تماميت و حقانيت بر كرسى قدرت بنش��يند. روشن‏فكران مسلمان 

در اين يكى دو قرن اخير در حسرت چنين روزى زندگى كردند و در 

حسرت او از دنيا رفتند. امروز اين را ش��يعه به وجود آورده است؛ 

اين حاكميت اسلامى را، اين عظمت اسلامى را، اين عزت اسلامى را. 

اين، به بركت روح ولايت است. دشمن اين را مى‏بيند، مى‏خواهد 

دوْر ش��يعه را، دوْر اهل ولايت را خالى كند. لذا امروز اتهامات عليه 

تشيع از هميشه بيشتر است. در طول تاريخ بوده‏اند افراد كج‏فهم 

و كج‏تابى كه عليه شيعه حرف زدند، اتهامات وارد كردند، دروغ‏هائى 

ساختند؛ اما امروز از همه‏ى آن اتهامات، حجمِ اتهامات بيشتر است 

و اين‏ها دست سياستهاست؛ چرا اين را نمى‏فهمند؟



38

ما هم بايد بفهميم؛ ما ش��يعيان هم بايد بفهميم؛ بدانيم سياست 

اس��تكبار امروز، جدا كردن شيعه از غير شيعه اس��ت، جدا كردن 

گروه‏هاى مس��لمان از يكديگر و به جان هم انداختن گروه‏هاى 

مسلمان است. ما بايد كمك نكنيم به اين هدف؛ ما بايستى نگذاريم 

دش��من به اين هدف برسد؛ هم ما موظفيم، هم غير شيعه؛ آن 

 كسانى كه شيعه نيستند؛ جمعيتها و مذاهب غير شيعه در اسلام. 

همه اين را بدانند: امروز شيعه است كه در ايران اسلامى، اين پرچم 

اقتدار اس�المى و عزت اسلامى را بلند كرده است و بر روى دست 

گرفته و استكبار احس��اس عجز مى‏كند؛ اين يك واقعيت است؛ اين 

يك واقعيت است. اين توطئه‏هائى كه در اين سى سال عليه نظام 

جمهورى اسلامى از س��وى دشمنان گوناگون- البته در رأس آن‏ها 

آمريكا و خبيث‏ترين آن‏ها انگليس- انجام دادند، به خاطر اين است 

كه اين‏ها مرعوبند؛ از حركت اسلامى، از بيدارى اسلامى، از به خود 

آمدن دنياى اسلام مى‏ترسند؛ مى‏دانند كه اگر دنياى اسلام به خود 

بيايد، توجه كند، احساس استقلال كند، احساس هويت كند، احساس 

عزت بكند، اين منطقه‏ى حساس دنيا كه در اختيار مسلمانان است- 

كه حساس‏ترين مناطق دنيا، همين منطقه‏ى مسلمان‏نشين است- از 

تحت س��يطره‏ى استكبار بيرون خواهد رفت؛ از اين مى‏ترسند. چون 

مى‏ترسند، توطئه مى‏كنند؛ ابزارهاى گوناگون را به كار مى‏گيرند. 

امروز سردمداران سياس��تهاى استكبارى- آمريكا و صهيونيستها و 

بقيه‏ى مستكبرين- همه‏ى توان خودشان را به كار گرفته‏اند، بلكه 

بتوانند ملت ايران را، نظام جمهورى اسلامى را منزوى كنند، بى‏اثر 

كنند؛ نتوانسته‏اند و به توفيق الهى، به فضل الهى، به حول و قوه‏ى 
الهى بازهم نخواهند توانست.11 
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  همه بايد آگاه باشند
آنچه كه ما امروز بايد به آن توجه كنيم، اين اس��ت كه ش��يعه اين 

عقيده را براى خود مثل جان عزيزى در ط��ول قرن‏هاى متمادى 

حفظ كرده است؛ با وجود دشمنى‏هايى كه شده است- كه اين 

دشمنى‏ها را كم‏وبيش همه مى‏دانند؛ چقدر ظلم كردند، چقدر 

فشار آوردند، چقدر اختناق ايجاد كردند- شيعه اين عقيده را حفظ 

كرد؛ معارف تش��يع را گسترش داد؛ فقه شيعه، كلام شيعه، فلسفه‏ى 

شيعه، علوم گوناگون شيعه، تمدن شيعى، فكر راقى شيعيان، بزرگان 

شيعه و برجستگان ش��يعه در تاريخ اسلام درخشان است. بنابراين، 

اين عقيده‏اى است كه شيعه آن را حفظ كرده است و حفظ خواهد 

 كرد؛ اما توجه بكنيد كه اين اعتقاد مايه‏ى دعوا و نزاع نبايد بش��ود. 

اين، آن حرفى است كه ما سال‏هاست اين را گفتيم و تكرار كرديم، 

بازهم تكرار مى‏كنيم. و مى‏بينيم كه دشمن چه نيتى دارد، چه 

قصد خبيثى دارد از ايجاد اختلاف بين آحاد امت اسلامى به عناوين 

مختلف، از جمله با عنوان شيعه و سنى. 
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دشمن يعنى دشمن اسلام، دش��من قرآن، دشمن مشتركات، دشمن 

توحيد؛ نه دشمنِ يك بخشى از اسلام. دشمن سعى‏اش اين است كه 

بين امت اسلامى، دشمنى برقرار كند؛ مى‏فهمد كه اتحاد دنياى اسلام 

چقدر براى او مضر است. دشمن ديد كه وقتى انقلاب اسلامى در 

ايران پيروز شد، عظمت اين انقلاب و تشعشع اين انقلاب، چطور در 

دنياى اسلام و در كشورهاى اسلامى توانست دل‏ها را به خود جذب 

كند؛ دل‏هايى كه شيعه نبودند. ميليون‏ها نفر از برادران اهل سنت 

در كشورهاى عربى، در كشورهاى آفريقايى، در كشورهاى آسيايى 

مجذوب انقلاب شدند و از اين ناحيه، دشمن ضربه خورد؛ از اتحاد 

دل‏ها، از توجه دل‏ها به جمهورى اسلامى- دل‏هاى آحاد مسلمان‏ها- 

دشمن ضربه خورد. مى‏خواهد اين توجه را از بين ببرد؛ چه جور؟ با 

ايجاد دشمنىِ بين شيعه و سنى.
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الآن يكى از بخش‏هاى مهم سياس��ت استكبار در همين منطقه‏ى ما- 

علاوه بر دشمنى‏هاى ديگرى كه مى‏كنند- اين است كه اين سران 

بعضى از كشورهاى عربى را با خودشان همراه كنند و آن‏ها را در مقابل 

ملت ايران قرار بدهند؛ در مسائل گوناگون؛ در مسئله‏ى هسته‏اى و غير 

مسئله‏ى هسته‏اى، از مسائل مختلف. جلسه مى‏گذارند، مى‏نشينند، 

معامله مى‏كنند، توطئه مى‏كنند. آمريكا از بعضى از كشورهاى اسلامى 

مطالبه مى‏كند كه ش�ام چه سهمى حاضريد ايفا كنيد در مقابله‏ى با 

ايران. سعى‏شان ايجاد دشمنى است. كارى كه دشمن مى‏تواند در 

محافل و تصميم‏گيرى‏هاى س��ياسى بكند، اين است كه سران دولت‏ها 

را با جمهورى اسلامى وادار به مقابله كند؛ بيش از اين كارى نمى‏تواند 

بكند. دشمن دل مردم- دل مردم كشورهاى عربى، دل مردم كشورهاى 

اسلامى، دل مردم فلسطين، دل مردم عراق- را نمى‏تواند از جمهورى 

اسلامى برگرداند؛ دل‏ها را كه نمى‏تواند؛ حد اكثر كارى كه بكنند اين 

است كه بتوانند دولت‏ها را در مقابل جمهورى اسلامى قرار بدهند. 

البته آن دولت‏ها هم هركدام ملاحظه‏كارى‏هاى خودشان را دارند 

و اين‏جور هم نيست كه آماده باشند يكجا خودشان را در اختيار 

صهيونيست‏ها و استكبار در اين قضيه قرار بدهند؛ اما در دل مردم 

اثرى نمى‏توانند بكنند. در دل مردم چه اثر مى‏كند؟ چه چيزى مى‏تواند 

دل‏هاى دنياى اس�الم را از جمهورى اسلامى و از ملت ايران جدا كند؟ 

همين اختلاف‏ها و تعصب‏هاى مذهبى است. اين‏ها مى‏تواند دل‏ها را 

از هم جدا كند. از اين بايد ترس��يد؛ از اين بايد ترسيد. همه مسئولند 

كه مراقبت كنند. اينكه در دنياى تشيع عليه برادران اهل سنت، در 

دنياى تسنن عليه برادران شيعه كتاب بنويسند، تهمت بزنند، بدگويى 

كنند، اين نه هيچ شيعه‏اى را سنى خواهد كرد، نه هيچ سنى‏اى را شيعه 

خواهد كرد. آن كس��انى كه مايلند همه‏ى مردم دنياى اسلام به محبت 

اه��ل بيت و ولايت اهل بيت بگروند، بدانند با دعوا راه انداختن و با 

اهانت كردن و با دش��منى كردن هيچ‏كس را نمى‏توان شيعه كرد و به 

ولايت اهل بيت متوجه كرد. 
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دعوا ايجاد كردن جز بغَضاء و جدائى و دشمنى هيچ اثر ديگرى 

ندارد و اين بغضاء و دشمنى و جدائى همان چيزى است كه امروز 

آمريكا مى‏خواهد، صهيونيست‏ها مى‏خواهند و دارند براى آن تلاش 

مى‏كنند. در يك كشور اروپايى غير اسلامىِ دشمن تاريخى و بنيادين 

با كشورهاى اسلامى، شما مى‏بينيد توى تلويزيونشان، مناظره‏ى 

شيعه و سنى راه مى‏اندازند. يكى را از شيعه دعوت مى‏كنند، يكى را 

از سنى دعوت مى‏كنند، كه شما بياييد تو اين تلويزيون باهم مناظره 

كنيد. مقصودشان چيست؟ يك كشور مسيحى، يك كشور استعمارگر 

با سابقه‏ى سياه، مناظره‏ى شيعه و سنى به چه مقصود راه مى‏ندازد؟ 

مى‏خواهد حقيقت معلوم بش��ود؟ مى‏خواهد در بين مباحثه و 

مناظره، مستمعين و مخاطبانش حق را بفهمند؟ يا مى‏خواهد از 

اين گفتگوها و از آنچه كه در خلال اين گفتگوها ممكن است از 

كسى سر بزند، اين آتش اختلاف را تشديد كند؟ نفت روى اين آتش 

بريزد؟ اين‏ها بايد ما را بيدار كند. اين‏ها بايد ما را به خود بياورد؛ 

بايد هش��يار بشويم. شيعه منطق قوى‏اى دارد؛ استدلال متكلمين 

شيعه و علماى شيعه در باره‏ى مباحث تشيع استدلال‏هاى پولادين 

و محكمى است؛ اما اين ربطى ندارد به اينكه در دنياى تشيع شروع 

كنند به مخالفان خودشان بدگويى كردن و اهانت كردن و ايجاد 

دشمنى كردن، آن هم در مقابل همين‏جور، و آتش دعوا درست كنند. 

ما اطلاع داريم، بنده هم امروز اطلاع دارم، هم از گذشته اطلاع دارم 

كه پولها دارد خرج مى‏شود براى اينكه اين‏ها كتاب فحش و دشنام 

و تهمت بنويس��ند عليه آن‏ها، آن‏ها كتاب فحش و دشنام و تهمت 

بنويس��ند عليه اين‏ها؛ پول هر دو را هم يك مركز مى‏دهد؛ پول هر 

دو كتاب و نشر هر دو كتاب از يك جيب خارج مى‏ش��ود. اين‏ها 

هشداردهنده نيست؟ اين‏ها را بايد توجه كنند.12 
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قرآن کريم/سوره بقره/آيه207

ي‏ نفَْسَهُ ابْتِغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَْرش
وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِباد 

 و از ميان مردم كسى است كه
جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى‏فروشد،

و خدا نسبت به بندگان مهربان است.
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  مسئله حکومت بسيار مهم است
مسئله‏ى غدير جزو مسائلى است كه در پيرامون آن فكر كردن، امروز 

به جامعه‏ى اس�المى و بخصوص به مردم و كشور ما خيلى كمك 

مى‏كند براى اينكه راه درستِ حركت را گم نكنند. دو سه نكته را در 

پيرامون مسئله‏ى غدير عرض مى‏كنيم.
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يك نكته خود واقعه‏ى غدير اس��ت. دنياى اسلام در زمان پيامبر اكرم 

كه بالنسبه وسعتى پيدا كرده بود، شاهد يك امر بسيار مهمى بودند 

و آن اعلام جانشينى امير المؤمنين بود. قضيه‏ى حادثه‏ى غدير را 

فقط ش��يعه نقل نكردند، محدثين اهل سنت و بزرگان اهل سنت 

هم بسيارى اين حادثه را نقل كردند، ولى فهم آن‏ها از مسئله گاهى 

متفاوت اس��ت؛ اما اصل اين حادثه در بين مسلمين جزو مسلمّات 

محسوب مى‏شود. اين حادثه كه تعيين جانشين براى پيغمبر در 

ماه‏هاى آخر زندگى ايشان- تقريباً هفتاد روز به پايان زندگى پيغمبر- 

بود، رخ داده است و در حقيقتِ خود نشان‏دهنده‏ى اهميت 

مسئله‏ى حكومت و سياست و ولايت امر امت اسلامى از نظر اسلام 

است. اينكه امام بزرگوار ما و پيش از ايشان بسيارى از بزرگان فقها 

بر روى مسئله‏ى وحدت دين و سياست و اهميت مسئله‏ى حكومت 

در دين تكيه مى‏كردند، ريشه‏اش در تعاليم اسلام و از جمله در درس 

بزرگ غدير است. اين اهميت موضوع را مى‏رساند. همه‏ى مردمانى 

كه از واقعه‏ى غدير خم اين معنا را مى‏فهمند- يعنى ما ش��يعيان و 

حتى بسيارى از غير شيعه كه همين معنا را احساس كردند يا درك 

كردند از قضيه‏ى غدير- بايستى در همه‏ى دوران‏هاى تاريخ اسلام 

توجه كنند به اينكه مسئله‏ى حكومت يك مسئله‏ى اساسى و مهم و 

درجه‏ى اول در اسلام است؛ نمى‏شود نسبت به مسئله‏ى حكومت و 

حاكميت بى‏اعتناء و بى‏تفاوت بود. نقش حكومت‏ها هم در هدايت 

مردم يا در گمراه كردن مردم امرى اس��ت كه تجربه‏ى بشر به آن 

حكم مى‏كند. اينكه در نظام جمهورى اسلامى- چه در قانون اساسى، 

چه در بقيه‏ى معارف جمهورى اسلامى- اين همه بر روى مسئله‏ى 

مديريت كشور اسلامى تكيه مى‏شود، به خاطر همين ريشه‏ى بسيار 

 عميق و عريقى است كه در اسلام نسبت به اين قضيه هست. 

اين يك نكته است كه نبايد از نظر دور باشد.
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نكته‏ى ديگر در كنار اين مسئله اين است كه در واقعه‏ى غدير، پيغمبر 

اسلام امير المؤمنين؛ على بن ابى طالب )عليه الصّلاة و السّلام( را معرفى 

كردند. خصوصياتى كه در آن دوران و در دوران‏هاى بعد، زندگى به 

آن ش��ناخته شد، چه بود؟ اين‏ها براى ما معيار است. امير المؤمنين 

اولين خصوصيتش دل‏بستگى و پايبندى به رضاى الهى و حركت در 

مسير صراط مستقيم بود؛ هر مقدارى كه دشوارى داشته باشد، هرچه 

مجاهدت بخواهد، هرچه گذشت، بخواهد. اين مهم‏ترين خصوصيت 

امير المؤمنين است.

امير المؤمنين كسى است كه براى خدا و در راه خدا از دوران كودكى تا 

لحظه‏ى شهادت يك‏لحظه و در يك قضيه پا عقب نكشيد و دچار ترديد 

نشد و همه‏ى وجود خود را در راه خدا به ميدان آورد. آن‏وقتى كه بايد 

تبليغ مى‏كرد، تبليغ كرد؛ آن‏وقتى كه بايد شمشير مى‏زد، در ركاب پيغمبر 

شمشير زد و از مرگ نترسيد؛ آن‏وقتى كه لازم بود صبر كند، صبر كرد؛ 

آن‏وقتى كه لازم بود زمام سياست را به دست بگيرد، سياست را به دست 

گرفت و وارد ميدان سياست شد. و در همه‏ى اين دوران‏هاى گوناگون، 

آنچه لازمه‏ى فداكارى از آن بزرگوار بود، بروز و ظهور پيدا كرد. پيغمبر 

اكرم يك چنين كسى را در رأس جامعه‏ى اسلامى قرار مى‏دهد. اين شد 

درس؛ اين يك درس براى امت اسلامى است. فقط يك حافظه‏ى تاريخى 

و خاطره‏ى مربوط به قرن‏هاى گذش��ته نيست. اين نشان مى‏دهد كه 

براى اداره‏ى جامعه‏ى اسلامى و جوامع اسلامى و امت اسلامى، معيارها 

اين‏هاست: خداپرستى، در راه رضاى خدا مجاهدت كردن، جان و مال 

را به عرصه آوردن، از هيچ سختى و مشكلى روگردان نبودن، و از دنيا 

اعراض كردن. اين قله، امير المؤمنين است؛ شاخص، وجود امير المؤمنين 

است. اين درس بزرگ غدير است.13 



47

  بايد به سمت الگو حرکت کنيم
يك بعُد ديگر هم كه امروز براى ما اين بعُد خيلى اهميت دارد و 

در غدير وجود دارد، اين است كه همه‏ى ما بدانيم حكومت اسلامى 

و جامعه‏ى اسلامى بايد شخصيت امير المؤمنين و جامعه‏اى را كه 

امير المؤمنين مى‏خواست درست كند، الگو قرار بدهد. الگوى ما اين 

است؛ به آن سمت بايد حركت كنيم. معنايش اين نيست كه در 

طول تاريخ از بزرگان و علما و شخصيتهاى برجسته، ممكن است 

كسانى پيدا بشوند كه مثل امير المؤمنين يا يك درجه پايين‏تر از امير 

المؤمنين باش��ند؛ نه، اين نيست؛ بزرگان ما، علماى ما، برجستگان ما، 

ش��خصيتهاى ما از قنبِر خادم امير المؤمنين هم پايين‏ترند، خاك پاى 

امير المؤمنين هم نمى‏شوند. اين‏جور نيست كه ما بخواهيم كسى را، 

يا بتوانيم كسى را با آن شخصيت والا مقايسه كنيم؛ اين نيست، لكن 

اين هست كه ما بايستى كار را با توجه به آن سرمشق انجام بدهيم.

وقتى‏كه سرمشق را مى‏نويسند، الگو را مى‏دهند به دست متعلم كه 

تمرين بكند؛ معنايش اين نيست كه حتماً اين متعلم خواهد توانست 

مثل آن خط يا مثل آن نقاشى يا مثل آن الگو را از آب در بياورد آخر 

كار؛ نه، مى‏گويد به اين سمت بايد حركت كنى؛ هدفت بايد اين 

باشد؛ همتت بايد اين باشد. امروز جامعه‏ى اسلامى ما بايد همتش 

همان چيزى باش��د كه آن روز امير المؤمنين در صدد انجام دادن او 

بود و در آن فرصتى كه به دست آورد براى حاكميت، آن‏ها را انجام 

داد. شما نگاه كنيد ببينيد شاخصه‏هاى امير المؤمنين و نظامى كه او 

درصدد تشكيل آن نظام بود، چيست. ما بايد آن شاخصها را در نظر 

بگيريم، به سمت آن‏ها حركت بكنيم.
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شاخصه‏ى عدالت، شاخصه‏ى اخلاق، توحيد، كار را براى خدا انجام 

دادن، در نگاه به آحاد جامعه، نگاه مهربان و عطوفت‏بار به همه- 

همه‏ى افراد جامعه- داش�نت. امير المؤمنين به عامل خود مى‏فرمايد 

 كه: مردم يا برادر دينى تو هستند يا هم‏جنس تو در بشريتند. 

ببينيد اين نگاه چقدر وسيع است. آحاد بشر؛ نگاه عطوفت‏بار 

انس��ان- انسانى كه امير المؤمنين مى‏خواهد بسازد- نسبت به همه‏ى 

آحاد بشر اين است؛ نگاه عطوفت‏بار.
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بعد، نگاه جدى و قاطع نسبت به گناه و تخلف و خيانت. امير 

المؤمنين از نزديك‏ترين نزديكان خود هم تخلف را، خيانت را، 

انح��راف از راه خدا را تحمل نمى‏كرد. آن عطوفت به جاى خود، آن 

نگاه قاطع و ضابطه‏مند به جاى خود. اين نگاه امير المؤمنين اس��ت. 

اين‏ها الگوست. ممكن است ما در حركت به سمت اين هدف و اين 

الگو بتوانيم از ده درجه، دو درجه، سه درجه جلو برويم و بيشتر 

نتوانيم؛ اما بايد در اين جهت حركت كنيم؛ شاخص ما بايد اين باشد. 

اين، معناى غدير است. اينى كه ما غدير را زنده نگه مى‏داريم، فقط 

به خاطر جنبه‏ى اعتقادى آن نيست؛ يا جنبه‏ى مناقبى آن نسبت 

به وجود مقدس امير المؤمنين. اين جنبه هم جنبه‏ى بس��يار مهمى 

 است. فراموش نبايد بكنيم كه جامعه‏ى ما يك جامعه‏ى علوى است.

آرزوى ما اين است كه در تراز جامعه‏اى كه امير المؤمنين مى‏خواست 
بسازد، قرار بگيريم. پس بايستى اين معيارها را رعايت كنيم.14 
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  وحدت، وحدت، وحدت
يك بعُد ديگر اين اس��ت كه توجه داش��ته باشيم امير المؤمنين با اين 

موقعيت، با اين وضوحِ معناى امامت آن بزرگوار كه منصوب پيغمبر 

و منصوب الهى اس��ت، آن وقتى‏كه ملاحظه كرد و ديد كه جامعه‏ى 

اسلامى آسيب‏پذير است و اگر او بخواهد دنباله‏ى اين حق را بگيرد 

 و مطالبه كند، ممكن است اس�الم به خطر بيفتد، كنار نشست. 

اين هم يك مسئله‏ى مهمى است. نه فقط كنار نشست- يعنى ادعا را 

مطرح نكرد كه اختلاف و شق عصاى مسلمين نشود- بلكه همكارى 

كرد با كسانى كه به نظر امير المؤمنين صاحبان منصب حق نبودند- كه 

بر جامعه‏ى اسلامى حكومت مى‏كردند- چون ديد كه امروز اسلام 

 به اين احتياج دارد؛ فداكارى. اين هم يك درس ديگر است براى ما. 

اين هم درس غدير است، درس علوى است.15 
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  ميزان حق، امير المؤمنين است
شخصيت امير المؤمنين از لحظه‏ى ولادت تا هنگام شهادت، در 

همه‏ى اين ادوار، يك شخصيت استثنائى است. ولادت او در جوف 

كعبه است- كه نه قبل از آن حضرت و نه بعد از آن حضرت تا امروز 

چنين چيزى اتفاق نيفتاده است- شهادت آن بزرگوار هم در مسجد 

و محراب عبادت اس��ت. بين اين دو نقطه هم، همه‏ى زندگى امير 

المؤمنين جهاد است و صبر للَّه است و معرفت است و بصيرت است 

و حركت در راه رضاى الهى است. در آغاز كودكى، دست تدبير الهى، 

على بن ابى طالب را به آغوش پيغمبر مى‏س��پارد. امير المؤمنين )عليه 

الصّلاة و السّ�الم( شش‏ساله بود كه پيغمبر او را از خانه‏ى جناب ابى 

طالب به خانه‏ى خود آورد. امير المؤمنين در آغوش پيغمبر و در 

زير س��ايه‏ى تربيت آن حضرت تربيت شد. در هنگام نزول وحى بر 

پيغمبر، تنها كسى بود كه در حراء، در آن لحظات حساس، در كنار 

 پيغمبر حضور پيدا مى‏كرد؛ و لقد كنت اتبّعه اتبّاع الفصيل اثر امّه«. 

دنبال پيغمبر، بدون جدا شدن از پيغمبر، امير المؤمنين دائماً مى‏آموخت. 

خ��ود حضرت در نهج البلاغه در خطبه‏ى قاصعه مى‏فرمايد: »و لقد 

س��معت رنةّ الشّيطان حين نزل الوحى«. مى‏گويد: من صداى ناله‏ى 

شيطان را در وقتى‏كه بر پيغمبر وحى نازل شد، شنيدم. »فقلت يا 

رسول اللَّه ما هذه الرنّةّ«؛ از پيغمبر پرسيدم: اين چه صدائى بود كه 

من شنيدم؟ فرمود: »هذا الشّيطان قد أيس من عبادته«؛ اين ناله‏ى 

يأس ش��يطان بود، از اينكه بتواند مردم را گمراه كند. چراغ هدايت 

آمد. بعد فرمود: »انكّ تسمع ما اسمع و ترى ما ارى«. اين، نزديكى و 

قرب امير المؤمنين به پيغمبر از دوران كودكى است. 
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در دوران كودكى به پيغمبر ايمان آورد، با پيغمبر نماز خواند، با پيغمبر 

جهاد كرد، براى پيغمبر فداكارى كرد. در طول زندگى خود، در حيات 

پيغمبر يك‏جور، بعد از رحلت پيغمبر ه��م در ادوار مختلف، براى 

اقامه‏ى حق، اقامه‏ى دين خدا، حفظ اسلام، همه‏ى تلاش خود را 

به عرصه آورد. از نظر پيغمبر اكرم، ميزان حق، امير المؤمنين اس��ت. 

از طريق س��نى و شيعه نقل شده است كه: »على مع الحق و الحق 

مع على يدور حيثما دار«؛ اگر دنبال حقيد، ببينيد على كجا ايستاده 

است، او چه مى‏كند، انگشت اشاره‏ى او به كدام سو است. زندگى 

امير المؤمنين يك چنين زندگى‏اى است.16 
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قرآن کريم/سوره بقره/آيه274

ًّا وَ عَلانِيَةً  الَّذينَ يُنْفِقُونَ أمَْوالَهُم‏ْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِر
فَلَهُمْ أجَْرهُُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 

 وَ لا هُمْ يَحْزنَوُنَ 

 كسانى كه اموال خود را شب و روز، 
 و نهان و آشكارا، انفاق مى‏كنند، 

 پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ 
و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى‏شوند.
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  سياست بايد چنين باشد
بحثى كه در اطراف آن چند نكته‏اى عرض خواهم كرد، بحث سلوك 

سياسى امير المؤمنين است. اين نكته را بايد در نظر داشت و توجه 

كرد كه سلوك سياسى امير المؤمنين از سلوك معنوى و اخلاقى او 

جدا نيس��ت؛ سياست امير المؤمنين هم، آميخته‏ى با معنويت است، 

آميخته‏ى با اخلاق است، اصًال منشأگرفته‏ى از معنويت على و اخلاق 

اوست. سياست اگر از اخلاق سرچش��مه بگيرد، از معنويت سيراب 

بش��ود، براى مردمى كه مواجه با آن سياستند، وسيله‏ى كمال است، 

راه بهشت است؛ اما اگر سياست از اخلاق جدا شد، از معنويت جدا 

شد، آن وقت سياست‏ورزى مى‏شود؛ يك وسيله‏اى براى كسب قدرت، 

به هر قيمت؛ براى كسب ثروت، براى پيش بردن كار خود در دنيا. 

اين سياست مى‏شود آفت؛ براى خود سياست‏ورز هم آفت است، 

براى مردمى هم كه در عرصه‏ى زندگى آن‏ها اين سياست ورزيده 

مى‏شود هم آفت است.
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امير المؤمنين اين حكومتى را كه در آن سه جنگِ مفصل نظامى با 

هزارها كشته اتفاق افتاد- شما در نهج البلاغه نگاه كنيد- با تعبيراتى 

معرفى مى‏كند كه نش��ان‏دهنده‏ى تحقير او نس��بت به اين حكومت 

اس��ت. يك‏وقت او را- در خطاب به ابن عباس- از بند كفش كهنه‏ى 

وصله‏زده‏ى خود بى‏ارزش‏تر معرفى مى‏كن��د. يك جا در باره‏ى همين 

حكومت مى‏فرمايد: »لألفيتم دنياكم هذه ازهد عندى‏ من عفطة 

عنز«؛ آن رطوبتى كه از عطسه‏ى يك بزغاله حاصل مى‏شود چقدر 

ارزش رطوبتى و حياتى دارد؟ هيچ. مى‏فرماي��د: اين حكومت، اين 

قدرت، نشس�نت بر اين اريكه براى على، از اين كمتر و كم‏اهميت‏تر 

است. يكجا در همان خطبه براى اينكه چرا اين حكومت را قبول 

كرد، استدلال مى‏كند: »لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود 

النّاصر«؛ ديدم مردم آمدند، اصرار مى‏كنند، نصرت خودشان را عرضه 

مى‏كنند، قبول كردم. باز در مقام استدلال: »و ما اخذ اللَّه على 

العلماء ان لا يقارّوا على كظّة ظالم و لا س��غب مظلوم«؛ مى‏فرمايد: 

خداى متعال بر عالمان، بر دانايان عالم، تكليف معين كرده است كه 

بر سيرى ظالم و تهى‏دستى و گرسنگى مظلوم صبر نكنند، تحمل 

نكنند. اين‏هاس��ت چيزهائى كه امير المؤمنين را به سمت حكومت 

مى‏كشاند، يا در مقابل كسانى كه عليه او بغى مى‏كنند، به مقاومت، 

به ايس��تادگى، به حتىّ جنگ نظامى مى‏كشاند؛ و اّال حكومت براى 

امير المؤمنين ارزشى ندارد.
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در اين سياست‏ورزى، امير المؤمنين يكى از خصوصياتش اين است: 

از مكر و فريب دور اس��ت. در يك جمله‏اى از حضرت نقل شده 

كه: »لو لا التّقى لكنت ادهى العرب«؛  اگر تقوا دست و پاى مرا 

نمى‏بست، از همه‏ى آحاد و مكاران عرب، مكر و حيله را بهتر بلد 

بودم. يك جاى ديگر در مقام مقايس��ه‏ى معاويه با خودش- چون 

معاويه به دهاء و مكر در حكومت معروف بود- به حس��ب آنچه 

كه نقل ش��ده، فرمود: »و اللَّه ما معاوية بأدهى منّى«؛  معاويه از 

من زرنگتر نيس��ت. منتها على چه كند؟ وقتى بناى بر رعايت تقوا و 

رعايت اخلاق دارد، دس��ت و زبانش بسته است. روش امير المؤمنين 

اين است. تقوا كه نبود، دست و زبان انسان باز است، مى‏تواند همه 

چيز بگويد، خلاف واقع مى‏تواند بگويد، تهمت مى‏تواند بزند، دروغ 

به مردم مى‏تواند بگويد، نقض تعهدات مى‏تواند بكند، دل‏بستگى به 

دشمنانِ صراط مستقيم مى‏تواند پيدا كند. وقتى تقوا نبود، اين‏جورى 

است. امير المؤمنين مى‏فرمايد: من سياست را با تقوا انتخاب كردم، 

با تقوا اختيار كردم؛ اين اس��ت كه در روش امير المؤمنين، مكارى و 

حيله‏گرى و كارهاى كثيف و اين چيزها وجود ندارد؛ پاكيزه است.
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رفتارهاى س��ياسى امير المؤمنين اوًال تا حد ممكن با مخالفان خودش، 

حتىّ با دش��منان خودش مدارا كرد. اينى كه مى‏بينيد امير المؤمنين 

سه جنگ را در دوران حدود پنج سالِ حكومت خود مجبور شد و 

 تحمل كرد، بعد از اين بود كه همه‏ى مداراهاى لازم انجام گرفته بود. 

ام�ري المؤمنين كسى نبود كه بدون رعايت مداراهاى لازم با مخالفان، 

اول دست به شمشير ببرد....

در جنگ صفين قبل از آنى كه جنگ شروع بش��ود، يك عده‏اى 

همين‏طور پا به زمين مى‏كوبيدند كه امير المؤمنين چرا حمله نمى‏كنى؟ 

اصرار مى‏كردند كه حمله كن. امير المؤمنين فرم��ود: »فو الله ما 

 دفع��ت الحرب يوما اّال و انا اطمع ان تلحق بى طائفة فتهتدى بى«؛  

يعنى من دنبال جنگ نيستم، دنبال هدايتم؛ يك روز هم كه درگيرى 

و برخورد را عقب مى‏اندازم، براى اين اس��ت كه شايد يك عده‏اى 

دل به حقيقت بدهند، به راه صراط مس��تقيم بياين��د. وقتى‏كه 

 مأيوس شديم، ديديم نه، كسى نمى‏آيد، آن وقت شمشير را مى‏كشيم 

و جنگ را شروع مى‏كنيم.
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در باره‏ى اهل جمل، در قضيه‏ى جنگ جمل- كه يكى از آزمايش��هاى 

بسيار دشوار امير المؤمنين بود- فرمود: »انّ هؤلاء قد تمالئوا على 

س��خطة امارتى«؛ اين‏ها جمع شدند، دست به يكى كردند براى اينكه 

نسبت به اين حكومتى كه به امير المؤمنين رسيده است، خشم 

 خود را آشكار كنند. »و سأصبر«؛ فرمود: من صبر خواهم كرد. 

اما تا كى؟ »ما لم أخف على جماعتكم«؛ آن وقتى‏كه ببينم حركت 

اين‏ها دارد بين شما مسلمانها ش��كاف ايجاد مى‏كند، اختلاف ايجاد 

مى‏كند، برادران را در مقابل هم قرار مى‏دهد، آن وقت وارد عمل 

خواهم ش��د و فتنه را علاج خواهم كرد؛ تا آن وقتى‏كه ممكن است، 

صبر مى‏كنم و با نصيحت رفتار مى‏كنم.



59

يكى از خصوصيات امير المؤمنين در ممش��اى سياسى‏اش اين بود كه 

با دش��منان خود و مخالفان خود با استدلال حرف مى‏زد و استدلال 

مى‏كرد. در نامه‏هائى كه حتىّ به معاويه نوش��ته است- بااينكه 

دش��منى بين معاويه و امير المؤمنين شديد بود، در عين حال او نامه 

مى‏نوشت، اهانت مى‏كرد، حرفهاى خلاف مى‏گفت- استدلال مى‏كرد 

بر اينكه روش تو غلط است. با طلحه و زبير كه آمدند با امير المؤمنين 

بيعت كردند- اين‏ها به عنوانى كه مى‏خواهيم عمره برويم، از مدينه 

خارج ش��دند، رفتند به طرف مكه. امير المؤمنين مراقب بود، از اول 

هم گفت كه اين‏ها قصدش��ان عمره نيست. رفتند و كارهائى كردند؛ 

حالا تفاصيلش زياد است- حضرت اين‏جور مى‏فرمايد: »لقد نقمتما 

يسيرا و ارجأتما كثيرا«؛  شما يك چيز كوچك را وسيله و مايه‏ى اختلاف 

قرار داديد، اين همه نقاط مثبت را نديده گرفتيد؛ دم از دش��منى 

مى‏زنيد، دم از مخالف��ت مى‏زنيد. با اين‏ها متواضعانه امير المؤمنين 

حرف مى‏زند، توضيح مى‏دهد؛ مى‏گويد: من دنبال دشمن نمى‏گردم. 

اي��ن مدارا را دارد. اما آن وقتى‏كه اين مدارا اثر نكند، آن وقت جاى 

قاطعيت علوى اس��ت؛ آنجايى است كه امير المؤمنين نشان مى‏دهد 

 كه با كس��انى مثل خوارج، آن‏جور رفتار مى‏كند كه خودش فرمود: 

»انا فقأت عين الفتنة«؛ چش��م فتنه را من در آوردم. و كسى ديگر 

 غير از على نمى‏توانست- به گفته‏ى خود آن بزرگوار در نهج البلاغه- 

اين كار را بكند.
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يكى از خصوصيات سياست‏ورزى امير المؤمنين اين بود كه براى پيروز 

ش��دن، به ظلم و به دروغ و به كارهاى ظالمانه متوسل نمى‏شد. يك 

عده‏اى در اوائل حكومت امير المؤمنين آمدند كه آقا شما اين افرادى 

كه تو جامعه هس��تند- اين متنفذين- يك مقدارى ملاحظه‏ى اين‏ها 

را بكن و سهم بيشترى از بيت‏المال به اين‏ها بده، مخالفت اين‏ها را 

موجب نش��و و دلهايشان را جلب كن! فرمود: »أ تأمروّىن ان أطلب 

النّصر بالجور«؛ شما مى‏خواهيد من پيروزى را به وسيله‏ى ظلم براى 

خودم دست و پا كنم؟ »و اللَّه لا اطور به ما سمر سمير و ما أمّ 

نجم في السّماء نجما«؛  امكان ندارد امير المؤمنين با ظلم، با راه غلط 

و خطا، با شيوه‏هاى غير اسلامى دوست براى خودش درست كند.
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يكى از خصوصيات امير المؤمنين در سلوك سياسى‏اش اين بود كه از 

مردم جداً- نه به صورت تعارف- درخواست مى‏كند كه با او متملقانه 

حرف نزنند، چاپلوسى نكنند، تصنع در برخورد با او به خرج ندهند. 

در وس��ط يكى از خطبه‏هاى امير المؤمنين- كه يكى از آن خطبه‏هاى 

بليغ و عجيب امير المؤمنين است- يك نفرى بلند شد، شروع كرد 

تعريف و تمجيد از امير المؤمنين؛ از س��خن و از مطالب آن حضرت 

بنا كرد تمجيد كردن و ثنا كردن بر امير المؤمنين. حرفهاى او كه تمام 

شد، حضرت رو كرد به او، تقريباً به همان اندازه‏اى كه صحبت 

كرده بود- آنچه كه انسان توى نهج البلاغه و در آن مقدارى كه سيد 

رضى انتخ��اب كرده، مى‏بيند- در نصيحت اين مرد صحبت كرد كه 

 با من اين‏جورى حرف نزنيد. از جمله همين عبارت معروف اس��ت: 

»فلا تكلّمونى بما تكلّم به الجبابرة«؛ آن‏جورى كه با پادش��اهان، با 

جباران حرف مى‏زنند، با من حرف نزنيد. »و لا تتحفّظوا منّى بما 

يتحفّظ به عند اهل البادرة«؛ آن‏جورى كه ملاحظه مى‏كنند كه نبادا 

بدش بيايد، نبادا موجبِ ناخرسندى يا ناخوشايندى فلان جبار بشود- 

حرف‏هائى را نمى‏زنند، ملاحظاتى را مى‏كنند- جلوى من اين ملاحظات 

را نكنيد. »و لا تخالطوني بالمصانعة و لا تظنّوا بى استثقالا في حقّ قيل 

لي«؛  خي��ال نكنيد كه اگر حرف حقى را به من گفتيد، على از حرف 

حق شما دلگير خواهد شد. براى او سنگين خواهد آمد؛ اين‏جور 

نيست. اين هم يكى از خصوصيات سياست امير المؤمنين است.
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يكى از خصوصيات ديگر اين بزرگوار هم اين است كه رفتارش با 

مخالفان و معارضان يك‏جور نيست؛ همه را به يك چوب نمى‏راند. 

امير المؤمنين فرق مى‏گذارد بين افرادى و جريانهائى، با افرادى 

و جريانه��اى ديگرى. در باره‏ى خوارجِ- البته در مقابل انحراف و 

انحطاط و توس��ل به ظواهر دينى- بدون اعتقاد، على ايستاد؛ هم 

در مقابل معاويه ايستاد- آن‏وقتى كه قرآنها را سر نيزه كردند، امير 

المؤمنين فرمود: و اللَّه اين مكر اس��ت، اين خدعه اس��ت، اين فريب 

است؛ اين‏ها به قرآن اعتقادى ندارند- هم در آن‏وقتى كه خوارج با 

آن ظواهر دينى، با آن صوت حزين قرآن‏خوانى در مقابل حضرت قرار 

گرفتند، حضرت ايس��تاد. يعنى آنجايى كه كسانى بخواهند با ظواهر 

دينى كار بكنند و پيش بروند، امير المؤمنين مى‏ايستاد؛ حالا چه 

معاويه بود، چه خوارج بود؛ تفاوتى نمى‏كرد. اما در عين حال يك‏جور 

با اين‏ها برخورد نمى‏كرد. ايستادگى بود، اما نصيحت امير المؤمنين و 

رفتار خود او هميشه اين بود. لذا فرمود »لا تقاتلوا الخوارج بعدى«؛ 

بعد از من با خوارج نجنگيد؛ جنگ با خ��وارج نكنيد؛ »فليس من 

طل��ب الحقّ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه«؛ آن كسى كه دنبال 

حق هست، منتها اشتباه‏ مى‏كند- دنبال حق است؛ از روى جهالت، 

از روى قشرى‏گرى خطا مى‏كند، اشتباه مى‏كند- او مثل كسى نيست 

كه دنبال باطل مى‏رود و به باطل مى‏رسد؛ اين‏ها يك‏جور نيستند.

اين س��لوك سياسى امير المؤمنين است. وقتى نگاه مى‏كنيم، مى‏بينيم 

كه اين سلوك سياسى عيناً با رفتار معنوى آن بزرگوار، همخوان و قابل 

تطبيق اس��ت. و امير المؤمنين در همه جا، همان علّى بن ابى طالب 

برجسته‏ى ممتازى است كه دنيا نظير او را نديده است.17 
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  قرآن کريم/سوره آل عمران/آيه103

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تفََرَّقُوا
 وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم 

 و هــمگى به ريســـمان خدا چنگ زنيــد، 
 و پراكنده نشويد؛ 

و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد.
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  علي امام منست؟
 چطور مى‏شود كسى خود را شيعه‏ى على بن ابى طالب بداند؟ 

آن بزرگوار، همه‏ى عمرش را به عبادت خدا گذراند. از اوّلى كه در 

وجود آن بزرگوارْ به‏وسيله‏ى پيغمبر اكرم نقطه‏ى نورى از هدايت 

الهى به وجود آمد، تا لحظه‏اى كه با شمشير دشمنان خدا به لقاء للهّ 

شتافت، يك جا شما آن بزرگوار را پيدا كنيد كه از عبادت و توجّه به 

خدا و رابطه گرفتن با خدا غفلت كرده باشد! چه در شادى، چه در 

عزا، چه در جنگ و چه در صلح. در شب به نوعى، در روز به نوعى، 

در مسجد به نوعى، در ميدان جنگ به نوعى، در مسند حكومت 

به نوعى، در جايگاه قضاوت و داورى به نوعى. دائم در حال ارتباط 

با خدا و تعبّد پيش پروردگار و كار براى او. اين، امير المؤمنين است. 

حالا كسى بخواهد ادّعا كند كه »او امام من اس��ت«، در حالى كه به 

كمترين چيزى كه در زندگى مى‏پردازد رابطه‏ى قلبى‏اش با خداست، 

آيا واقعاً او امام چنين آدمى است؟! مى‏شود قبول كرد؟!
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او در تمام آنات قدرت و حكومت و سلطه‏اى كه خداى متعال 

در اختيارش گذاش��ت، به فكر ضعيف‏ترين افراد جامعه بود. هم 

خودش به فكر بود، هم كس��انى را كه به جاهاى‏ مختلف به عنوان 

 حكومت و اس��تاندارى و سفارت و غيره مى‏فرستاد، سفارش مى‏كرد. 

ايش��ان به مالك اش�رت مى‏فرمايد: »بگرد، كسانى را پيدا كن كه 

معموًال چشم كسى مثل تو به آن‏ها نمى‏افتد!« بعضى هستند كه 

دوروبرَِ مالك اش�رتِ نوعى، كه حاكم است، دائم مى‏پلكند، خودشان 

را به او نزديك مى‏كنند، خودش��ان را به او مى‏رسانند، متمكّنين‏اند، 

 زبان‏دارانند، زرنگ‏هايند، مقام‏دارانند. نمى‏گويم آدم‏هاى بد. 

و لو خوب. اما دست و پاى اين كار را دارند. عدّه‏اى هم در جامعه 

هستند كه دست و پاى اين كار را ندارند، امكانش را ندارند، رويش 

را ندارند، پولش را ندارند، آشنايش را ندارند. مى‏فرمايد: »بگرد اين‏ها 

را پيدا كن و از حالشان تفقّد كن.«

اميرالمؤمنينى كه به حاكمش اين‏طور مى‏گويد، خودش آن‏گونه عمل 

مى‏كند: به خانه‏ى فقير سر مى‏زند، در دهان بچه‏ى يتيم با دس��ت 

خودش، غذا مى‏گذارد. )كسى گفت: آن قدر امير المؤمنين لقمه در 

دهان بچه‏هاى يتيم گذاشت، كه ما آرزو كرديم ما هم بچه يتيم 

بوديم.( حالا كسى ادّعا كند كه او امام من است؛ در حالى كه آن چيزى 

كه در دوران حكومتش، قدرتش، رياس��تش و لو بر يك مجموعه‏ى 

كوچك؛ رياست بر يك ده؛ بر يك‏گوشه از گوشه‏هاى كشور به يادش 

نمى‏آيد، اين دسته از مردمند: محرومين، فقرا، مستضعفين! چنين كسى 

مى‏تواند بگويد كه »او امام من است«؟! اين‏ها باهم نمى‏سازد!
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امير المؤمنين آدمى بود كه در راه تبليغ دين و كار براى خدا و مبارزه 

با دشمنان خدا، شب و روز نمى‏ش��ناخت. در همه‏ى جنگهايى كه 

پيغمبر رفتند، حضور داشت؛ جز در موارد خيلى معدود. ظاهراً در 

جنگ تبوك بود كه پيغمبر فرمود: »يا على! تو بمان و مدينه را حفظ 

كن.« چون مدينه از يك طرف ديگر تهديد مى‏شد، پيغمبر ايشان را 

در مدينه گذاشت. امّا در بقيه جنگها، يا در اكثر نزديك به همه‏ى 

جنگها، در كنار پيغمبر ب��ود. وقتى‏كه همه نبودند، او بود. آن‏وقت 

كه كار از هميشه سخت‏تر بود، او در نزديك‏ترين جاى خطر حضور 

داشت. كسى ادّعا كند كه او امام من است؛ در حالى كه حاضر نباشد 

در راه خدا و دين خدا، يك سيلى به بناگوش او بزنند؟! اين مى‏شود؟! 

حاضر نباشد كه به دشمن خدا، به دشمنان دين و به دشمنان اسلام، 

به خاطر قدرت و گردن‏كلفتى‏شان بگويد بالاى چشمتان ابروست؟!

دش��منان دين، كه امير المؤمنين قبل از زمان خلافت و در زمان 

خلافتش، دست از آن‏ها برنداشت، مگر قدرت نداشتند؟! قدرتهاى 

سياسى داشتند، قدرتهاى نظامى داش��تند. بعضى، قدرتهاى مردمى 

داشتند، نفوذ داشتند، ادّعاى معنويت مى‏كردند، مقدّس‏مآب بودند. 

بعضى مثل خوارج ش��بيه يك عدّه از انقلابى‏نماهاى افراطى ما بودند 

كه هيچ‏كس را هم قبول نداش��تند. فقط خودشان را قبول داشتند و 

طرف‏دار دين مى‏دانستند؛ هيچ‏كس ديگر را هم قبول نداشتند. مثل 

كسانى كه اوّل انقلاب، امام را هم به انقلابى‏گرى قبول نداشتند!
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امير المؤمنين، با اين‏ها روبه‏رو شد؛ تارومارشان كرد و فرمود: »اگر من 

با اين‏ها درنمى‏افتادم، هيچ‏كس جرأت نمى‏كرد با اين‏ها دربيفتد.« 

طرفه��اى امير المؤمنين، اين طور افراد بودند. حالا يك عدّه، امروز 

بگويند: »بله؛ او امام ماست.« اما حاضر نباشند به استكبار، به قدرت 

مسلط امريكا، به كسانى كه امروز صد برابر قدرتمندان فاسد صدر 

اس�الم به مردم ظلم مى‏كنند )همه‏ى ظلمى را كه آن‏ها در طول 

س��الها كردند، اين‏ها انجام مى‏دهند( يك‏كلمه حرفى بزنند كه آن‏ها 

را بد بيايد؟! بعد هم بگويند: »ما شيعه‏ى على هستيم و او امام 

ماس��ت«؟! امام يعنى چه؟ اين، امير المؤمنين است با اين جامعيتّ! 

مگر مى‏شود با اين كلمات، جامعيّت على را تصوير كرد؟! ما مثل آن 

نقاشِ ناشِى بى‏علم و بى‏هنرى هستيم كه بخواهد چهره‏ى زيبايى را با 

خطّ مدادى بكشد. چهار تا خط را اين طرف و آن طرف مى‏كشيم؛ 

 يك هيكل مجسّ��م خواهد ش��د. اما آن چهره‏ى زيبا، يعنى اين؟! 
خيلى بالاتر از اين حرفهاست!

اما برادران و خواهران! همان تصوير ناقصى هم ك��ه ما تصوير 

مى‏كنيم، آن‏قدر زيباست، آن قدر بالاست، آن قدر شاخص است، كه 

چشم انسان را مبهوت مى‏كند! ما بايد به آن سمت حركت كنيم. 

البته هيچ‏كس توقعّ ندارد كه ما حتىّ به يك فرسخى امير المؤمنين هم 

برسيم. اين، واقعيّتى است.

او در قلهّ است. يك قلهّ‏ى مرتفع را در نظر بگيريد! ما بايد به سمت 

قلهّ به راه بيفتيم؛ و لو در اين دامنه‏ها. عمده اين اس��ت. مهم اين 

است. شاخص اين است. بايد حركت كنيم. نبايد بگوييم »ما كه 

نمى‏رسيم به آنجا.« نه! بايد حركت كرد.18 
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  تذکر اين نکته لازم است
اگ��ر ما خيال كنيم به صرف اينكه امير المؤمنين را به زبان تعريف 

و س��تايش كنيم يا محبت او را در دل داريم، خداى متعال و خود 

امير المؤمنين از كج‏رويها، از سياه‏كارى‏ها و از بديهاى ما صرف‏نظر 

مى‏كنند، بدانيم كه اين منطق امير المؤمنين نيست. منطق امير 

المؤمنين، سلوك راه خداست. شيعه يعنى كسى كه دنبال امير المؤمنين 

به راه مى‏افتد. حالا يك‏وقتى خطائى، اشتباهى، گناهى كسى مى‏كند، 

او بحث ديگرى است؛ استغفار بايد بكند؛ اما دلخوش كردن به 

انتساب به امير المؤمنين و كم و كوچك شمردن تخلف از راه خدا، 

به‏هيچ‏وجه در منطق امير المؤمنين پذيرفته نيست. اهميت كار امير 

المؤمنين اين اس��ت كه از حق، از عدل، از ثبوت راه الهى، به خاطر 

ملاحظات صرف نظر نكرد. 19 

پروردگارا! به محمد و آل محمد دل‏هاى ما را بيدار كن؛ دس��ت ما 

را از دام��ن امير المؤمنين كوت��اه مفرما؛ همان صبر، همان مجاهدت، 

همان اخلاص را در ميان امت اس�المى و در ميان ما مردم تفضل 

بفرما. پروردگارا! ما را با ولايت امير المؤمنين زنده بدار؛ با ولايت امير 

المؤمنين بميران؛ قلب مقدس ولى‏عصر را از ما راضى و خشنود كن.
و السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته‏ 20
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پی نوشت ها
 1(قسمتی از خطبه غدیر

 2( بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران حضرت رضا )ع( در مشهد مقدّس‏ سال 1379

3(  بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى سال‏1376

4( بيانات در ديدار كارگزاران، به مناسبت »عيد غدير خم« سال‏1374

5( بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى سال‏1376

6( سخنرانى در ديدار با مسئولان و كارگزاران سال‏1369

7( سخنرانى در ديدار با مسئولان و كارگزاران سال‏1370

8( بيانات در سالروز عيد سعيد غدير خم‏ سال‏1379

9( بيانات در ديدار مردم به مناسبت عيد غدير سال‏1388

10( بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام سال‏1381

11( بيانات در ديدار مردم به مناسبت عيد غدير سال‏1388

12( ديدار به مناسبت عيد سعيد غدير خم‏ سال‏1387

 13( ديدار به مناسبت عيد سعيد غدير خم‏ سال‏1387

14( بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم در روز عيد سعيد غدير خم‏ سال‏1386

15( بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم در روز عيد سعيد غدير خم‏ سال‏1386

16( بيانات در ديدار مردم بوشهر در روز ميلاد امام على)ع( سال‏1389

17( خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران سال‏1388

18( بيانات در ديدار عمومى سال‏1372

19( بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم سال‏1386

20( ديدار به مناسبت عيد سعيد غدير خم‏ سال‏138
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ســـوالات مســابقه کتاب خــــــواني
علي امام منست

 1( کدام تعبیر درباره ولایت درست نیست؟
 الف( ولایت استمرار نبوت است                

 ب( ولایت یعنی حاکمیت اسلامی   

ج( ولایت یعنی انفصال وعدم قرب دوچیزبه صورت مستحکم باهمدیگر                 

د( الف و ب

 2(حکومت در جامعه اسلامی درزمان غیبت امام معصوم اینگونه است؟
 الف( حاکم جامعه اسلامی عصمت دارد                                                     

 ب( دین وتقوا وعدالت برجامعه حکومت میکند    

 ج( در انتخاب رهبر به آرای مردم مراجعه می شود       

د( انسانهای پارسا درجامعه زندگی میکنند

 3( از دلایل اهمیت غدیر نمی باشد؟
 الف( وسیله وحدت اسلامی نیست                       

 ب( کرامت ومعنویت انسانها رعایت شده 

 ج( هدف آموزش وتزکیه انسان است                       

د(همه موارد  

 4( از ویژگی های عصرظهورامام زمان )عج( است ؟
 الف( آغاز زندگی بشر است   

 ب( درجات روحی انسانها بالا می رود   

 ج( از نیروهای نهفته درطبیعت با همه خسارتهای آن استفاده می شود 

د( ب وج  

5-در این واقعه تاریخی ،عده ای جمع شدند تا خشم خودرانسبت به حکومت امام 
 علی )ع( نشان دهند؟

الف( حکمیت              ب(سقیفه            ج( جنگ جمل            د(جنگ صفین 

 6( کدام گزینه در مورد خوارج صحیح نمیباشد؟
 الف( دنباله روی حق از روی جهالت             

 ب( دستیابی به پیروزی با ظلم         

 ج( توسل به ظواهر دینی                            

د( انحراف وانحطاط
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7( )لولا التقی لکنت ادهی العرب( این سخن امام علی)ع( به کدام خصوصیت 
 سیاست ورزی ایشان دلالت میکند؟

 الف( مدارا با دشمنان                     

 ب( سخن گفتن مستدل با دشمنان   

 ج( عدم توسل به ظلم ودروغ            

د( دوری از مکر وفریب 

 8( شرط اثربخشی دین در همه زمانها چیست ؟
 الف( مردمی باشد                                     

 ب( اقتدار داشته باشد

 ج( با عدالت همراه باشد                             

د( مخالف با هوای نفس باشد 

9( خداوند برعالمان ودانایان عالم تکلیف کرده که بر سیری ظالم وگرسنگی مظلوم 
 صبر نکنند. امام علی )ع( درکدام برهه از حیات خود بر اساس آن عمل نمود؟

 الف( حضور در جنگ جمل                          

 ب( مقابله با خوارج       

 ج( سکوت وخانه نشینی                              

د(قبول حکومت 

 10( شیعه واقعی علی )ع( کسی است که ؟
 الف(  به ولایت علی )ع( اعتقاد داشته باشد   

 ب( رابطه قلبی با خدا داشته باشد      

 ج( در برابر ظالم صبر نکند    

د( همه موارد 



امام باقر)عليه السلام(: 

حضرت مهدى)عج( ميان مردم مساوات برقرار مى‏كند، 
تا جايى كه ديگر نيازمند به زكاتى پيدا نمى‏شود.

الحياة /ج‏5/ص229 


